





جرا مسلمان هستم 
یک گزارش نیمه‌فلسفی 


محمدعلی میرباقری 


2 : میرباقری, محمدعلی, ۱۳۶۵ - 


عنوان و نام پدیدآور : چرا مسلمان هستم : یک گزارش نیمه فلسفی/مولف محمدعلی میرباقرک. 
مشخصات نشر : تهران : سخنوران, ۰۱۳۹۷ 
مشخصات ظاهری : ۱۳۲ص. 

شایک : :978-622-215-161-4 
آوضعیت فهرست نویسی : فیپا 

موضوع :+ اسلام - دفاعیه‌ها 

موضوع ۷۷۵۲6 ۸۵۵/۵966 -- 151200 
موضوع : اسلام-- بررسی و شناخت 
موضوع وطاج‌دع۲ ۵00 50۷ -- عقاو 
موضوع : فلسفه و اسلام 

موضوع 050۵/۱۷/زد0 200 2و1 

ارده بندی کنگره : ۱۳۹۷8۲۲۳۸/۴ ۴ج۷۷۶م| 

رده بندک دیویی : ۲۹۷/۴۷۹ 


شماره کتابشناسی ملی : ۵۴۸۷۷۷۶ 





شماره تماس: ۰۲۱۶۶۹۱۶۳۷۱ ۰۹۱۰۹۴۹۰۷۵۳ 
آدرس: کارگر شمالی. بعد از ادوارد براون» شماره ۰۱۴۰۷ طبقه اول.انتشارات سخنوران 
آدرس الکترونیکی: 201406۵8۳021.60۳0بام.ع5ه10 
آدرس سایت:62110۳0.6070اتانامکاکه ۱۷/۷۸۷۱۸۰۸۳ 


چرا مسلمان هستم: یک گزارش نیمه فلسفی 






چاپ مت ی شوش مت شش گت نس أ ول ۱۳۹۱۷ 
... ۰۰۰ قومان 


1519/۷: 978-622-215-161-4 


حقوق این کتاب متعلق به نگارنده است. که جهت استفاده‌ی عمومی در فضای مجازی منتشر شده است. 
ه رگونه نشر و توزیع این کتاب بلامانع است. 
استفاده از مطالب کتاب با ذ کر منبع بلامانع است. 














پیشگفتار ی و ما سوه شوت 
درآمد هر کم وه وهی 3 
نا کارآمدی ادله‌ی فلسفی. در اثبات حقانیت دین اسلام ۳ 
آیا قرآن معجزه و حجتی برای مان است؟ وه ۱۳۱۹ 
چرا مسلمان هستم رب 


پیشگفتار 


برتراند راسل» فیلسوف معاصر بریتانیای» کتاب معروفی دارد با عنوان 
چر مسیحی نیستم که پیاده شده‌ی یکی از سخنرانی‌های اوست. 
عنوان کتابی که پیش روی شاست. با نظر به این کتاب انتخاب 
شده؛ هرچند که برخلاف راسل» من در اینجا قصد دارم تا از 
خداباوری دفاع کنم. 

دو انگیزه من را به نوشتن اين کتاب ترغیب نود: نخست آنکه 
یکی از کترین راه‌ها برای سامان دادن به اندیشه‌های شخصی و 
دیدن اينکه آیا آن اندیشه‌ها قوام و شایستگی لازم برای تبدیل شدن 
به یک باور را دارند یا خی به تحریر درآوردن آن‌هاست. در هنگام 
نوشتن» اندیشه واضح شده, ضعف‌ها و مشکلات آن بر نگارنده 
آشکار می‌گردد. من با نگارش این کتاب درواقع به واکاوی 
اندیشه‌های خود به‌عنوان یک فرد مسلمان (که بدواً دين خود را از 
محبط به ارث برده) پرداخته و خواسته‌ام ببینم که آیا دین‌داری من 


آگرچه اين حج فکری یک سفر ناگهانی نبوده و موضوعاتی که 
در اینجا مطرح می‌شود عمدتاً مدت‌ها در ذهن من ارزیابی‌شده و 
چکش خورده‌اند. بااین‌حال باز هم در جای‌جای این مسیر با 
غافلگیری‌هایی روبرو بوده‌ام. ۳ ایعان خود را به حاظ عقلانی در 
موضع ضعف دید گاهی آن را کاملاً معقول و موجه یفته‌ام. 
هرچند که اين کتاب تعمداً ختصر تدوین شده اما پیش آمده که 
برای بعضی از مباحث به‌اندازوی یک تقیق مستقل وقت صرف 
کرده‌ام. برای مثال» در بخش مربوط به اعجاز» مجبور شدم تحقیقی 
جانبی را آغاز کنم که حاصل آن کتابی شد بسیار حجیم‌تر از کتاب 
حاضر." يا برای بحث درباره اسکیزوفرنی» لازم بود تا به عرصه‌ی 
تاز‌ای ورود کرده, منابع متعددی را بخوانم. 

هدف دوم من از نگارش این کتاب» کمک به کسانی است که 
با پرسش‌هایی مشابه آنچه در ذهن من وجود دارد درگیر هستند و 


خود را ملزم به طی کردن مسیری عقلانی برای رسیدن به ایان 


۱ عنوان این اثر رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قران است. 





پیشگفتار ۳۸ 


می‌بینند اما به هر دلیلی تِ اعم از نداشتن وقت و مهارت‌های لازم 
- نفی‌توانند اين کار را انجام دهند. البته من حتوای این کتاب را 
حرف عمایی در عرصه‌ی موجه بودن دین‌داری مسلمانانه می‌دام؛ 
ولی به نظرم اين حقیق تا حد زیادی کمک می‌کند تا افراد بتوانند از 
جرایی عقلانی به پذیرش اسلام نزدیک شوند. 

اما اصلاً چرا باید بخواهم دیگران مسلمان باشند؟ این خواسته 
ازآن‌رو است که فکر می‌کنم زندگی دین‌دارانه بمتر از زندگی بدون 
دین است. البته درباره‌ی اين موضوع اینجا بحث تخواهم کرد» اما 
درجموع فکر م ی کنم دین‌داری به سعادت نزدیک‌تر از خلاف آن 
است. پس دیگردوستی من را به این سو می‌برد که به دیگران در 
پذیرش دین کمک کنم. اما چرا اسلام؟ این پرسشی است که در 
انتهای این کتاب به آن پاسخ خواهم داد؛ زمانی که تلاش می کنم 


نشان دهم چرا پذیرش اسلام به پذیرش سایر ادیان اولویت دارد. 


س 





کتاب حاضر از چند بخش تشکیل شده: در بخش عمده‌ی این 
کتاب نشان داده‌ام که چرا مشهورترین دلایلی که مکن است راهی 
به سوی اسلام تلقی شوند از نظر من مردود هستند. در بخش 
نخست کتاب سعی کرده‌ام آشکار کنم که دلایل فلسفی که برای 
اثبات وجود خدا معرفی شده‌اند. کمک زیادی به دین‌داری ما 
نمی کند. مطالب این بخش عمدتاً فاقد ارجاع هستند. علت آن این 
است که مباحث مطرح شده کاملاً در حیطه‌ی تخصص آکادمیک 
من قرار دارند" و به نظرم انتظار معقولی است که از خوانندگان 
چنین کتابی بخواهم در پذیرش صدق مقدمات استدلال‌هام به من 
اعتماد کنند. البته می‌توانستم متن را همراه با ارجاعات بنویسم؛ اما 
آگر می‌خواستم چنین کاری انجام دهم» می‌بایست بحث را مفصل‌تر 
و آکادمیک‌تر از آنچه هست مطرح می‌کردم؛ کاری که علاوه بر 


۱ من مدرک دکتری خود را در سال ۱۳۹۶ در رشته‌ی فلسفه‌ی دین از 
دانشگاه تمران اخذ کردم. 





پیشگفتار ۵ 


افزودن حجم قابل‌توجهی به کتاب. بعید می‌دام در نگاه مخاطبانی 
که برای این کتاب در نظر گرفته‌ام. جذاب و حتی لازم باشد. 

آگر شا به‌عنوان مخاطب این کتاب علاقه‌ای به فلسفه ندارید» یا 
مطالب این بخش از کتاب را ملال‌آور یافتید» می‌توانید به‌راحتی از 
روی بخش اول کتاب عبور کنید» بی‌آنکه به کلیت بحث ضربه‌ای 
وارد شود. کافی است این مقدار بدانید که به نظر من دلایل 
فلسفی به نفع خداباوری که در فلسفه‌ی دین مطرح می‌شوند. راهی 
به سوی پذیرش اسلام نمی‌برند. 

در بخش دوم. سراغ اصلی‌ترین دلیلی که متفکران مسلمان 
به‌عنوان دلیل حقانیت اسلام معرفی کرده‌اند» رفته‌ام. همان‌طور که 
احتمالاً می‌دانید» طبق آموزه‌های کلامی اسلام. تأیید حقانیت 


نبوت یک شخص, نیازمند ارائه‌ی معجزه از جانب اوست. در 





اسلام گفته می‌شود معجزه‌ی پیامبر اسلام قرآن است.۱ بنابراین» 
لازم بود که بخشی از کتاب را به بحث از اعجاز قرآن اختصاص 
دهم؛ زیرا موضع نگرفتن در مقابل اعجاز قرآن به‌درستی من را با 
این اشکال مواجه می‌کرد که چرا به اين اصلی‌ترین دلیل دین‌داران 
مسلمان نپرداخته‌ام. ازآنجایی که بحث راجم به اعجاز قرآن ادبیات 
کت قها را در متون اسلامی به خود اختصاص داده. باوجود 
تلاشم برای خلاصه بودن مباحث کتاب, این بخش نسبتاً مفصل 
شده. خواننده‌ای که وقت يا حوصله کافی ندارد» می‌تواند حتی از 
خواندن اين بخش نیز صرف‌نظر کند. تنها کافی است بداند که من 
به اعجاز قرآن باور نداری و به این جهت صرف وجود قرآن را 


دلیلی کافی برای اعان به اسلام می‌بینم. 


۱ در این کتاب راجع به ساير معجزات نسبت‌داده‌شده به پیامبر اسلام 


صحبتی ی کنم. زیرا وقوع این معجزات بیش از آن حل مناقشه هستند که بتوان 
برای اثبات حقانیت یک دین به آن‌ها تکیه کرد. 





پیشگفتار ۷۱ 


بعدازاین دو بخش سلبی در بخش آخر کتاب سعی کرده‌ام دلایل 
ایجابی خود را برای باور به اسلام معرفی کنم؛ دلایل ساده‌ای که هر 
ذهن عادی‌ای به‌راحتی می‌تواند فهم کند. از نظر من دلایلی از اين 
دست بیش از هر دلیل دیگری می‌تواند در مردم نسبت به پذیرش 
حقانیت اسلام رغبت ایجاد کند. 





در آمد 


چرا مسلمان هستم؟ فکر می‌کنم این سوالی است که هر مسلمانی 
باید پاسخی برای آن داشته باشد؛ هان‌طور که هر بودایی» یهودی 
و هر دین‌دار دیگری نیز باید بتواند پاسخی برای پرسش متناظر با 
این سوال ارائه کند. ظاهراً از این حرف برمی‌آید که اعتقاد دارم هر 
باوری باید به استدلال متکی باشد؛ اما منظور من دقیقاً این نیست. 
یمان گرایان! معتقدند که برای مان داشتن نیازی به داشتن دلایل 
فلسفی نیست؛ و حتی برخی از آن‌ها مانند سورن کی‌برکگور! 
داشتن دلایل فلسفی را مخل اعان می‌دانند. با وجود اين» حتی اگر 
شا اعان گرا هم باشید. برای امان گرا بودنتان باید دلیلی داشته 
باشید» و اين منظور من است وقتی می‌گوم هرکسی باید برای 


دین‌داری‌اش دلیلی داشته باشد. 


حاعنع00 .1 
موه هنک مم‌عمو .2 


۰ چرا مسلمان هستم 


حال اگر این دیدگاه درست باشد و ما ملزم به داشتن دلیل برای 
دین‌داری خود باشیم. برای هر فرد مسلمان اين سوال که «چرا 
مسلمان هستم؟» پا به شکل عمومی‌تر برای هر فرد دیندار این 
پرسش که «چرا به دین الف باور دارم؟» نقشی محوری پیدا می کند. 

من می‌دام خداوند در آخرت با کسانی که بدون داشتن دلیل 
کافی و بدون عقل‌ورزی جدی دین‌دار هستند چگونه رفتار خواهد 
کرد. شاید خداوند ایان آن‌ها را پذیرفته و در سایه‌ی رهت خود 
جایشان دهد. درواقع هم به نظر این‌طور می‌رسد. چراکه اکثر 
دین‌داران تاریخ کسانی بوده‌اند که فارغ از عقل‌ورزی» و عمدتاً در 
بستری موروثی» دین‌دار بوده‌اند. عجیب خواهد بود آگر خداوند» 
مثلاً در مورد مسلمانان - با فرض حقانیت اسلام - این خیل کثیر 
انسان‌ها را از رهت اخروی مروم کند. ضمن اینکه درصد بسیار 
زیادی از کسانی که عقل‌ورزی می‌کنند نیز دارای خطاهای فکری 


هستند. 





درآمد ۱۱ 


با این وصف. آیا ضرورتی برای مستدل کردن اعان وجود دارد؟ 
من فکر می‌کنم که اين وظیفه صبفاً بر دوش کسانی است که 
ضرورت عقل‌ورزی را درک می‌کنند؛ یعنی کسانی که صرف پذیرش 
دین برایشان کافی نیست؛ درست مثل کسانی که صرف شنیدن 
خبری در وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی» در نظرشان دلیل کافی برای باور 
به صحت آن خبر نیست (درحالی که برخی مردم همان خبر را 
به‌سادگی باور می‌کنند.) اين سهل‌باور نبودن» یا به عبارتی ذهن 
انتقادی داشتن, را می‌توان نوعی فضیلت ذهنی دانست. اگر ش‌ 
واجد این فضیلت ذهنی باشید. از شا انتظار می‌رود که بتوانید 
لمانتان را مستدل کنید؛ هان‌طور که از یک فرد بزرگ‌سال» 
به‌واسطه‌ی بلوغ فکری‌اش. انتظار انجام کارهایی می‌رود که آن انتظار 
درمورد یک کودک وجود ندارد. به عبارتی» ضرورت عقل‌ورزی در 
حوزه‌ی ایعان دینی تنها شامل حال افرادی است که دارای فضیلت 





۲ چرا مسلمان هستم 


فوق هستند و چنین افرادی از نیستند که امان به دین خاصی را 


صیفاً هک 


۱ در معرفت شناسی مبحنی وجود دارد تحت عنوان طعتتی‌صاه ۷ »تاومد(1 
یا اراده گرایی در حوزه‌ی باور . این مبحت به این پرسش می‌پردازد که آیا 
انسان‌ها در شکل‌دهی به باورهای خود دارای اراده و اختیار هستند؟ یعنی آیا 
من می‌توام اراده کنم که به فلان چیز باور داشته باشم؟ آگر افراد اختیاری در 
شکل‌دهی به باورهایشان نداشته باشند» آنگاه اینکه به دینی خاص اعان داشته 
باشند یا نه بیرون از دایروی اختیار آن‌ها است. لذا نمی‌توانيم افراد را 
به‌واسطه‌ی اعان غیرمستدلی که به یی دین دارند شاتت کرده. بگوییم اعانشان 
ناموجه است؛ زرا این افراد با اراده‌ی شخصی مان نیاورده‌اند و عملاً در امان 
آوردن نا گزیر بوده‌اند. 

یک تقسیم‌بندی خوب در حصعتم‌صتاه ۷ عتاحمدهبل تقسیم آن به 266۲[ 
حصوتیم‌صتاه ۷ .۰ متافم‌دور[ (اراده گرایی مستقیم) و عاعمدهظ »ت14 
حصوتتم صنیرژن ۷ (اراده گرایی غیرمستقیم) است . اراده گرایی مستقیم می‌گوید که 
ما مستقیماً می‌توانیم در اينکه به چه چیزی باور داشته باشیم اراده‌ی خود را 
اعمال کنیم. اين دیدگاهی است که من آن را قبول ندارم و فکر می‌کنم 
به‌صورت عمومی نیز پذیرفته نیست. اما دیدگاه دیگرن یعنی اراده گرایی 





درآمد ۱۳ 


غيرمستقيم» می‌گوید آگرچه ما نمی‌توانيم مستقیماً در شکل‌دهی به باورهامان 
نقش داشته باشیم اما می‌توانیم به‌نحو غيرمستقيم باورهاعان را کنترل کنیم. مثلا 
آگر من با شواهد ناقصی مواجه شوم مبنی بر اینکه خودروی الف بعتر از بقیه 
است (مثلاً صرفاً نام شرکت سازنده را ملاک قرار دهم) مکن است در همان 
حظه نتوام در تغیبر اين باور که خودروی الف بترین است نقش داشته باشم؛ 
اما می‌توانم به‌طور غيرمستقيم. از طریق مطالعه و تحقیق, این باور را در خود 
تغییر دهم. درواقع اراده گرایی غيرمستقيم به دنبال تغییر باورها از طریق تغیبر 
شواهد است» درحالی که اراده گرایی مستقیم می‌خواهد باورها را مستقیماًتغییر 
دهد , 

با توجه به این مطالب. گفتن اينکه لاقل برخی از اشکال ایعانآوری بدون دلیل 
عقلانی ناموجه است. تنها در صورتی نادرست است که هیچ کدام از دو 
صورت اراده گرایی صادق نباشند. اما من به دلایلی که اینجا جالش نیست فکر 
می‌کنم که اراده گرایی غيرمستقيم درست است. درنتیجه» برخی اشکال 
امان‌آوري بدون دلیل عقلانی ناموجه است؛ یعنی آن لیعان‌آوری‌هایی که افراد 


دارای ذهن انتقادی بدون داشتن دلیل کافی اعان می‌آورند. 





پس تا اینجا با اتکا به جموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها» اين را فرض 
گرفتم که مان به دینی خاص, لاقل برای بخشی از موّمنان باید 
مدلل باشد. در کتاب حاضر قصد دارم اين دلایل را از منظر خود 


بیان کنم. 
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در فلسفه‌ی دین دلایل مختلفی برای اثبات وجود خدا ارائه می‌شود. 
این دلایل که هیچ کدام بدون معارض نیستند» می‌خواهند وجود 
خدای ادیان ابراهیمی" را اثبات کنند." بگذارید کلامم را ابتدا 
به‌صورت خلاصه بیان کنم. من ششضا هیچ کدام از اين دلایل را 
دارای قدرت لازم در دفاع از باور به یکی از ادیان ابراهیمی مثلا 
اسلام» می‌داغ. در ادامه توضیح خواهم داد که چرا چنین فکر 

در میان براهین اثبات وجود خدا» برخی مانند برهان موسوم به 


کیهان‌شناختی" و برهان نظم حتی اگر موفق باشند» اساسا 


۱ منظور از ادیان ابراهیمی بهودیت» مسیحیت و اسلام است. 
۲ علت موریت ادیان ابر(هیمی در مباحث فلسفه‌ی دین» پیدایش این رشته‌ی 
پژوهشی در بستر ادیان ابراهیمی» مشخصاً مسیحیت» است. 

اصهحصعم آم‌تومامصومن .3 


جهزی 1۱ حصم اصعحصناعتظ .4 


خدایی مانند خدای اسلام را اثبات نی کنند. خدای اسلام 
آن‌چنان که عموماً مسلمانان به آن باور دارند خدایی است که 
همه‌چیز را می‌داند» به انجام هر کاری توانا است» مهربان است و... 
اما اين براهین وجود چنین خدایی را اثبات نمی کنند. اجازه بدهید 
نگاهی به این براهین بیندازيم. 

برهان کیهان‌شناختی صورت‌بندی‌های ختلفی دارد که به یکدیگر 
شبیه‌اند. مشهورترین این صورت‌بندی‌ها به اصل علیت ی است. 
این صورت‌بندی م ی گوید هرچیزی که در جهان مبینیم» علتی دارد. 
برخی از اشیاء جهان علت اشیاء دیگر هستند. مثلاً علت گرمای 
زمین خورشید است» و علت گرمای خورشید فعل و انفعالات درون 
آن. اما آگر قرار باشد اين زنجیره‌ی علل تا بینهایت ادامه داشته 
باشد به حاظ فلسفی به مشکل برمی خورم . به تعبیر فلاسفه دچار 
تسلسل می‌شوم و تسلسل محال است. این یعنی ما نی‌توانیم 
زجیره‌ای داشته باشیم که ابتدای آن مشخص نباشد. لذا زنجیره‌ی 
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علل جهان نیز باید در نقطه‌ای پایان یابد. آنجایی که این زنجیره 
ختم می‌شود به علت‌العلل یا خدا رسیده‌ایم. 

به این صورت‌بندی برهان کیهان‌شناختی نقدهای ختلفی وارد 
است. اولاگ اصل علیت که می گوید «هر چیزی علتی دارد» خود 
می‌تواند مورد مناقشه قرار گیرد و نیازمند اثبات است؛ اثباتی که 
ظاهراً نمی‌توان به‌راحتی آن را ارائه کرد. اگر اين اصل درست نباشد» 
کل استدلال فرومی‌ریزد. ثانی؛ چرا زجیره‌ی علل را به خود جهان 
ختم نکنیم و آن را تا بیرون از جهان برد به خدا برسانیم؟ اگر 
دیدگاهی شبیه دیدگاه فیزیک جدید داشته باشیم جهان نه چیزی 
فراتر از آن» خودٌ علت‌العلل خواهد بود. 

اما حتی اگر اين نقدها هم وارد نباشند» خدایی که استدلال 
کیهان‌شناختی اثبات می‌کند شباهتی زیادی به خدای ادیان 


ابراهیمی ندارد؛ چراکه میان «علت‌العلل» بودن و «عالم, قادر 


۱ برای مثال. تعبیر کپنهاگی مکانیک کوانتوم با اصل علیت سر سازگاری 


ندارد. 





۸ چرا مسلمان هستم 


مهربان و...» بودن تفاوت زیادی است. صورت‌های دیگر برهان 
کیهان‌شناختی نیز مشکلات مشابعی دارند. 
برهان دیگر» برهان نظم است. مدعای این برهان چیزی است 
با این مضمون: فرض کنید در راهی می‌روید و با یک ساعت روی 
زمين مواجه می‌شوید. ساعت را برمی‌دارید و به آن نگاه می‌کنید. 
پیچیده‌ی ساعت» چرخ‌دنده‌ها» فنرها عقربه‌ها و ... همه و همه 
حکایت از آن دارند که این ساعت خودبه‌خود به وجود نیامده و 
سازنده و ناظمی دارد. حال آگر به جهان نگاه کنیم و مثلاً موجود 
پیچیده‌ای مانند انسان را در نظر بگری می‌بينيم که نظمی به‌مراتب 
پیچیده‌تر بر آن حاکم است. پس این شی» یعنی انسان نیز باید 
سازنده و ناظمی داشته باشد» و آن سازنده خداست. 
به اين برهان نقدهای ختلفی وارد است. نخست اینکه نظریه‌ی 
تکامل داروین که امروزه در میان دانشمندان علوم بحربی قبول عام 
یافته» توضیح بسیار خوبی برای وجود اشیاء پیچیده‌ای مانند 


جانداران است. فیزیک هم می‌تواند توضیح خوبی برای سایر ساز و 
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کارهای طبیعی جهان ارائه دهد. پس برای توضیح پیچیدگی‌های 
طبیعت لازم نیست وجود خدا را فروض بگیرم. گذشته از اين» برهان 
نظم هم مانند برهان کیهان‌شناختی» خدایی را اثبات می‌کند که با 
خدای ادیان ابراهیمی تفاوت دارد. خدای برهان نظم نمايتاً باید 
قادر و دارای ذهنی بسیار پیچیده‌تر از انسان باشد تا بتواند ناظم 
چنین جهانی باشد. اما باید دقت داشته باشیم که این خدایی است 
که در بسیاری از ادیان غیرابرزهیمی هم پیدا می‌شود. لذا نمی‌توان 
گفت برهان نظم اثبات کننده‌ی خدای ادیان ابراهیمی است. 
بااین‌حال فکر می‌کنم که در بین براهین اثبات وجود خدا یکی از 
نافذترین براهین» برهان نظم است و از دو برهان معروف و 
کلاسیک دیگر یعنی برهان کیهان‌شناختی و برمان وجودی (که 
در ادامه بیان خواهم کرد) تأمل‌برانگیزتر است. 

برهان دیگری که در اثبات وجود خدا ارائه شده؛ برهان وجودی! 


تحص لمعتومآمنوی .1 





ادعایی با این مضمون دارد: مفهوم خدا را به‌عنوان «کامل‌ترین 
موجود» در نظر تکام کامل‌ترین موجود صفات متعددی دارد؛ 
مثلاً قادر مطلق است, عالم مطلق است. بینهایت مهربان است 
و... هه اوصاف چنین موجودی مقید به قیدهای مطلق يا بینهایت 
است. حال آگر دو موجود در تمامی صفات یکسان باشند اما یکی 
از آن‌ها وجود داشته باشد و دیگری وجود نداشته باشد» اولی 
کامل‌تر خواهد بود. پس کامل‌ترین موجود باید وجود نیز داشته 
باشد. درنتیجه کامل‌ترین موجود وجود دارد. 

این برهان در شکل‌های قرن بیستمی‌اش آنذقدر پیچیده است که 
بیان آن در اینجا نامکن است. اما درهرصورت به نظر می‌رسد که 
در اين برهان یی خطای اساسی وجود دارد. درواقع آگر موجودی 
بخواهد کامل‌ترین موجود باشدء آنگاه باید از وجود نیز برخوردار 
باشد؛ اما این به آن معنا نیست که حت باید کامل‌ترین موجود؛ 


وجود داشته باشد. گذشته از این اينکه چرا باید برخی صفات. 
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مثلاً مهربانی» کمال محسوب شود محل بحث است. بعضاً مهربانی - 
برای مثال برای یک قاضی - می‌تواند نقص باشد نه کمال. 

درهرصورت برهان وجودی یکی از کم‌اقبال‌ترین براهین در میان 
فلاسفه است؛ هرچند که فیلسوفان بزرگی مانند دکارت به‌صورتی از 
آن باور داشته‌اند. 

برهان مهم دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد» برهان بحربه‌ی 
دینی است. بحربه‌ی دینی در اصطلاح فلسفه‌ی دین همان چیزی 
است که در عرف عام کشف و شهود عارفانه خوانده می‌شود. این 
برهان بیان می‌کند که مشاهده‌ی مستقیم خداوند یا جلوه‌های او 
توسط صاحب بحربه‌ی دینی» دلیلی بر وجود خداست. همان‌طور که 
اگر فرد قابل‌اعتمادی به ما بگوید که در خیابان شخص خاصی را 
دیده ما حرفش را باور می‌کنیم. کلام صاحب مربه‌ی دینی نیز (به 
شرط اطمینان ما نسبت به سلامت عقلی و اخلاقی او) شاهدی 
است مبنی بر حقیقت حربه‌ی دینی و وجود داشتن آنچه بحربه 


شده» یعنی خداوند. 





۲ چرا مسلمان هستم 


بر اين برهان اشکالات ختلفی وارد است. به نظر من اشکالی 
که اين برهان نمی‌تواند در برابر آن تاب بیاورد چالش بحارب دینی 
متعارض است." طبق این چالش. بربه‌ی دینی ختص به پیروان 
ادیان ابرزهیمی که خدای مشترکی دارند نیست. بمحربه‌ی ذینی اش 
ادیان شرقی» مثلاً بودیسم نیز رخ می‌دهد. اما خدای دین بودایی 
کاملاً با خدای ادیان ابراهیمی متفاوت است. آگر قرار باشد 
بحربه‌ی دینی دلالت بر وجود خدا داشته باشد» زار هم خدای 
ادیان ابراهیمی باید وجود داشته باشد. هم خدایان ادیان شرقی, که 
این نوعی تعارض است ( که مثلاً جهان دو منشاً و دو غایت داشته 
باشد.) البته جریانی در فلسفه‌ی دین وجود دارد که به آن 


کثرت گرایی دینی " گفته می‌شود و به دنبال آن است که نشان دهد 


۱. برای پیگیری این بحث» نگاه کنید به: یزدانی؛ عباس و مبرباقری» محمدعلی. 
(۱۳۹۹). «چالش ارب دینی متعارض برای برهان بحربه دینی و بررسی 
راه‌حل‌ها». در قبسات . شاره ۰٩۷‏ صص ۲۵ تا ۰۳۷ 


حصعتله‌تسام وتامتوتام1 .2 
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هی ادیان دارای جوهره‌ی واحدی هستند. اک کی موفق شود 
چنین چیزی را نشان دهد به نظرم برهان بحربه‌ی دینی دلیل خوبی 
در اثبات وجود امر غایی" است. اما حقیقتاً فکر نمی کنم که تلاش 
کثرت گرایان چندان موفقیت‌آمیز بوده باشد. شکاف میان ادیان 
شرقی و ادیان ابراهیمی آن‌قدر زیاد است که به نظر نی‌رسد بتوان 
میان آن‌ها پلی بنا کرد. 

برهان دیگر در اثبات وجود خدا برهان معجزه است. معنای 
معجرزه در این برهان,چیزی فراثر از افعالی است که به ایام نسبت 
داده می‌شود. مثلاً شفای پچ بیمار در اثر دعا یا نجات غیرمنتظره 
از یک حادثه نیز معجزه محسوب می‌شود. این برهان می‌گوید 
حوادث معجزه گونی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و هنوز هم 


اتفاق می‌افتد. دلیلی است بر اثبات وجود خدا. بخش بزرگی از 


۱ از تعبیر «امر غایی» استفاده می کنم؛ چون خدایی که از دل چنین 
کثرت گرایی‌ای درآید. نی‌تواند عیناً همان خدای ادیان ابراهیمی باشد تا بدون 


دردسر برای آن از لفظ «خدا» استفاده کنیم. 





ادبیات مربوط به برهان معجزه حول این پرسش می‌گردد که آیا 
می‌توان پذیرفت که در طول تاریخ معجزاتی رخ‌داده است؟ فرض من 
این است که می‌توان پذیرفت. گزارش‌های مربوط به شفا یافتن‌های 
غیرقابل‌تصور يا نجات یافتن‌های غیرمنتظره آن‌قدر زیاد هستند که 
می‌توان گفت به احتمال زیاد معجزاتی در طول تاریخ رخ‌داده است 
(در حین نگارش هین کتاب ماجرای مردی را خواندم که از 
آمعان‌خراشی ۴۷ طبقه سقوط کرد و زنده ماند. پزشک او در مورد 
این حادثه گفته است «اگر شا دنبال یک معجزه ی گردیان مطمئناً 
اين یک معجزه است.»۲) من فکر می‌کنم اين برهان می‌تواند تا 
حدی موفق باشد. یعنی احتمالاً می‌تواند وجود امری فراجهانی را 
اثبات کند. اما عجالتاً اين برهان دغدغه‌ی فکری من است و 
نمی‌توانم با قطعیت بگویم که اسلام از دل آن درمی‌آید یا نه. برای 
مثال» فکر می‌کنم اين برهان نیز مانند برهان پحربه‌ی دینی» با 


چالش ادیان شرقی مواجه است. یعنی گزارش‌هایی از حوادث معجزه 


1 همه وسه صحطمی ی اه تمه /:حقط .1 
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گون در ادیان شرقی نیز وجود دارد که این گزارش‌ها باعث می‌شود 
اعتبار ادیان شرقی به پایه‌ی ادیان ابراهیمی برسد. ازآجایی که خدای 
ادیان ابراهیمی با خدای ادیان شرقی ناسازگار است» پس به نظر 
می‌رسد که این برهان نیز به سادگی راه به یمان نمی‌برد. 

علاوه بر براهین بالا» برهان‌های دیگر نیز مطرح‌اند که فکر 
م ی کنم آن‌ها نیز قوت لازم در اثبات وجود خدا را نداشته, با 
مشکلاتی کم و بیش مشابه مشکلات براهین دیگر مواجه‌اند. 

حاصل مرور کوتاه و سریعی که بر بخش بزرگی از فلسفه‌ی دین 
داشتم این است که براهین اثبات وجود خدا درجموع توانایی لازم را 
برای انجام رسالتی که بر عهده گرفته‌انده ندارند. لذا شخصاً در 
وهله‌ی اول برای باور به وجود خداء» و در مرتبه‌ی بعدی برای باور 


به اسلاع وابسته به هیچ کدام از برزهین فلسفی نیستم. 





آبا فرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ 


در بخش قبل سعی کردم ناکارآمدی دلایل فلسفی برای اثبات وجود 
خدای اسلام را نشان دهم. اگر براهین فلسفی در اثبات وجود 
خدای اسلام ناتوان‌اند» درواقع ما به محاظ فلسفی دلیلی برای باور 
به اسلام نداریم. به عبارتی» از طریق فلسفه - لااقل آن مقدار که تا 
امروز پیشرفته - نمی‌توان به اسلام رسید. 

در اين بخش می‌خواهم اصلی‌ترین دلیلی را که از سوی 
اندیشمندان مسلمان برای اثبات حقانیت اسلام و نبوت پیامبر این 


دین ارائه شده. نقد کنم. 


مهم‌ترین دلیلی که علمای اسلام برای نشان دادن حقانیت اسلام 
و نبوت محمد بن عبدالّه معرفی می‌ کنند» اعجاز قرآن است. ارائه‌ی 
معجزه توسط پیامبران یک روش معمول و معقول برای نشان دادن 
حقانیت کلام آن‌هاست. موسی با اژدها کردن عصا و عیسی با 


۸ چرا مسلمان هستم 


زنده کردن مرده حقانیت خود را بر مردم زمانشان ثابت کردند. اما 
پیامبر اسلام چطور این کار را اجام داد؟ 

در کتب مختلف گزارشات متنوعی از معجزات پیامیر اسلام - 
غیر از قرآن - ضبط شده است. اما ظاهراً تمام اين گزارشات 
ضعیف‌تر از آن هستند که بتوان آن‌ها را نشانی بر صدق نبوت 
پیامبر اسلام گرفت. برای مثال. مشهورترین معجزه‌ی غیرقرآنی 
منتسب به پیامب شق‌القمر يا شکافتن ماه است. اما حقیقت این 
است که جدای از قوت و ضعف آسناد این ماجراء اگر ماه واقعاً 
شکافته شده بود این واقعه نه‌تنها در حجاز» بلکه در بخش 
قابل‌توجهی از کره‌ی زمین مشاهده و توسط برخی از افراد ضبط 
می‌شد. بااین‌حال هیچ گزارشی از سایر نقاط جهان مبنی بر دو نیم 
شدن ماه وجود ندارد؛ حال‌آنکه دانش جوم در میان بشر در قرن 


هفتم میلادی از بلوغ قابل‌توجهی برخوردار بوده است ۱ 


۱ به اين نقد پاسخ‌هایی داده شده که من در رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز 


قرآن به آن‌ها پاسخ داده‌ام. اما عجالتاء برای دیدن نقدهایی بر شق‌القمر می‌توانید 
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شاید به خاطر ضعف گزارش‌های معجزات مختلف پیامبر اسلام 
است که عمده تلاش علمای اسلام در معرفی معجزه برای پیامبر 
بر قرآن متمرکز بوده و کتاب‌های فراوانی در اين زمینه نوشته‌اند. با 
توجه به این کتاب‌هاء به نظر می‌رسد اصلی‌ترین وجوه ذکر شده 
برای اعجاز قرآن این‌ها هستند: 
۱ اعجاز بیانی» 
۲ اعجاز غیبی» 
۳ اعجاز علمی؛ 
۴ اعجاز عددی. 

البته همان‌طور که گفتم این‌ها اصلی‌ترین وجوه معرفی‌شده برای 
اعجاز قرآن هستند» نه تام آن‌ها. من در کتابی با عنوان رساله‌ای 


انتقادی در باب اعجاز قران» که پیش‌تر نیز از آن نام بردم» 


به این مقاله مراجعه کنید: کرامی » ممد. (۱۳۹۲ ش). «شق‌القمر در ترازو». در 


علوم قران و حدیث. شاره‌ی .٩۲‏ صص ۰۳۰-۹ 
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به‌تفصیل دلایل خویش را در نقد اعجاز قرآن بیان کرده‌ام. در اینجا 
تنها به‌صورت گذرا و مختصر به برخی از اين ادله اشاره خواهم کرد؛ 
که بعضاً نقل‌قول مستقیم از کتاب مذکور است. 

نقد اعجاز بیانی قرآن 

گفته می‌شود در زمان ظهور اسلام» شعر و شاعری در میان اعراب 
رونق فراوانی داشت. در اين زمان خداوند حمد بن عبدالّه را با قرآن 
که به محاظ ادبی و بیانی در اوج قرار دارد به سوی اعراب فرستاد تا 
ایشان که با شعر مأنوس بودند» خارق‌العادگی آن را درک کرده؛ به 
آن مان آورند. در همین راستاء داستان‌های مختلفی راجع به واکنش 
اعراب جاهلی به زیبایی منحصربه‌فرد و فرابشری قرآن نقل شده 


است. اما من به چند دلیل به اعجاز بیانی قرآن باور ندارم: 


۱ مهم‌ترین دلیل من آن است که تشخیص اينکه زیبایی قرآن 
فرابشری است برای شخص من که تسلط ویژه‌ای بر ادبیات عرب 


ندارم مکن نیست. شاید اساسا این کار تنها در قدرت عرب‌زبانی 
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که آغم‌قا اذییانت. خر را می‌شناست باشد: کما: اینکه یک ود 
غیرفارسیزیان شاید هرگز نتواند درک کند که چرا از نظر بسیاری 
حافظ برترین» یا یکی از برترین شاعران فارسی‌زبان است. گفته شده 
ادوارد براون» شرق‌شناسی که نه‌تنها ادبیات فارسی را می‌شناخت 
بلکه مورخ این حوزه بود و کتابی دارد با عنوان تاریخ ادبیات ایران 
در چهار جلد» نتوانست راز محبوبت حافظ را درک کند. او در 
جایی مطلبی با این مضمون گفته: «در شگفتم چگونه است در 
ایران باوجود شاعر بزرگی چون صائب تبریزی» ایرانیان حافظ را بیش 
از همه دوست دارند و او را بزرگ‌ترین شاعر فارسی می‌دانند.»۱ 
نه‌تنها ادوارد براونٍ متخصص ادبیات فارسی از درک چرایی محبوبیت 
حافظ وامانده, بلکه آگر فارسی‌زبانی اهل شعر و شاعری نباشد 
شاید حافظ را چندان نپسندد. به همین قیاس؛ تشخیص برخورداری 
قرآن از زیبایی فرابشری شاید فقط در عهده‌ی قلیلی از عرب‌زبانان 


باشد که به ادبیات عرب نیز تسلط دارند. درهرصورت» من شخصاً 


۳ 2 ً ۳ 
ام مین لفحرودی: روز یکه برف سرخ ببارد ا زآسمان. ص ۴. 
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نمی‌توانم با صرف نگاه کردن به قرآن راجع به این وجه از اعجاز آن 
اظهارنظر کنم و ازآنجاکه خاطبین قرآن قرار است مردمانی از هر 
زبان با هر سطحی از دانش باشند» کمی عجیب است که 
برجسته‌ترین وجه اعجاز قرآن تا اين حد اختصاصی و غیرعمومی 
با 

در پاسخ به این نقد گفته می‌شود که برای پذیرش اعجاز بیانی 
قرآن می‌توان مثل سایر حوزه‌هاء به متخصصین فن مراجعه کرد. 
مثلا بروم ببینیم در طول تاریخ متخصصین ادبیات عرب راجم به 
اعجاز بیانی قرآن چه حکمی کرده‌اند و از آن‌ها پیروی کنیم. چراکه 
حکم متخصص در هر حوزه‌ای حجت است. 

به این پيشنهاد چند اشکال دارم: اولاّ بنا بر مشهور «تقلید در 
اصول دین جایز نیست» و باور به حقانیت قرآن یکی از اصول 
دین» با به عبارت عمتر اساس اصول دین است. لذا می‌توان گفت 
ذرمورد, آن: تقلید ‏ جایز نیست. انیا عمله‌ی کساتی که در طول 


تاریخ بر زیبایی شگفت‌آور قرآن صحه گذاشته‌اند» عالان مسلمان 
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بوده‌اند؛ آن‌هم نه کسانی که به‌واسطه‌ی کشف این زیبایی مسلمان 
شده‌اند. بلکه کسانی که مسلمان به دنیا آمده و بعداً قرآن‌شناس 
شده‌اند. به این جهت. دراین‌باره حکم عالان مسلمان برای یک 
ناظر بی طرف حجت نیست؛ زرا ایشان در مظان این امام قرار 
دارند که به‌واسطه‌ی دل‌بستگی به دینشان از صدور حکمی 
بی‌طرفانه فاصله گرفته‌اند. لذا نی‌توان حکم عالان مسلمان را 
شاهدی بر حقانیت قرآن دانست. 

مکن است کسی بگوید اين تنها عللان مسلمان نیستند که بر 
زیبایی خارق‌العاده قرآن صحه گذاشته‌اند؛ در همان صدر اسلام 
برخی مشرکان زیبایی قرآن را ستوده‌انده چنانکه ولید بن مغیره گفته 


اتتنت* 





«اين سخن شبرین و زیباست. درختی تنومند است که تنه‌ی 


ات 36 


در پاسخ به اين مطلب خواهم گفت که در مقابل کلام ولید بن 
مغیره و امثال آن بسیاری دیگر از مشرکان صدر اسلام توجه 
خاصی به قرآن نکرده‌اند. بسیاری از شاعران صدر اسلام یا اسلام 
نیاوردند» یا تنها پس از فتح مکه و قرار گرفتن در تنگنا اسلام را 
پذیرفتند. اين در حالی است که اگر قرآن به حاظ بیانی معجزه 
می‌بود» باید پیش از هرکسی این شاعران را تسلیم خود می کرد؛ 


چنانکه در داستان رویارویی موسی با ساحران دربار فرعون» ساحران 


۱ طبرسی. ترجه‌ی جم‌لبیان. ذیل آیه ٩۰‏ سوره نحل. بااین‌حال» در 
کهن‌ترین تاریخ‌نگاری موجود از حیات پیامبر در مکه یعنی سیرت حمد رسول 
له نوشته‌ی ابن هشام؛ کلام ولید بن مغیره فاقد قید فرابشری بودن است: 
«سوگند به خداوند که سخن او شیرینی و حلاوتی دارد و اصل او استوار و 


فرعش خوش‌نماست.» ابن هشام. سیرت حمد رسو لاله . ج۷ ص ۹۰ ۳. 
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باوجوداینکه از فرعون وعده‌ی پاداش گرفته بودند؛ به‌حض اینکه 
متوجه شدند کار موسی شعبده و سحر نیست به او لعان آوردند: 

«(ساحران) گفتند: "ای موسی! يا اينکه (تو اول عصایت را) 
می‌افکنی. و يا اینکه (ما) نخستین کسی باشیم که می‌اندازم؟!" 
(۶۵) (موسی) گفت: ابلکه (شا) بیفکنید." و ناگهان 
ریسمان‌هایشان و عصاهای آنان بر اثر سحرشان در خیال او 
(چنان) می‌مود. که آذ‌ها در جنب‌وجوشند! (۶۶) و موسی در دل 
خود ترسی احساس کرد (که مبادا مردم گمراه شوند.) (۶۷) گفتیم: 
آنترس» که تنها تو برتری. (۶۸) و آنچه را در دست راستت هست 
بیفکن, تا آنچه را با زیرکی ساخته‌اند به‌سرعت ببلعد؛ در حقیقت 
آنچه را با زیرکی ساخته‌اند» نیرنگ جادوگر است» و ساحر هرکجا 


3 «جادوگران نزد فرعون آمدند کل آگر غلبه يابيی ما را پاداشی هست؟ 
(۱۱۳) گفت: آری» و شا از مقربان خواهید بود (۱۱۴)» (اعراف: ۱۱۳ و 


65۹ 
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را بلعید.) و ساحران سجده کنان (به زمین) درافتاده؛ گفتند: "ما به 


9 ب 1۳ ۱۱ 
پروردکار هارون و موسی اعان اورد.ع. 9 ۷ 


۲- علاوه بر اين» شواهدی از صدر اسلام وجود دارد که نشان 
می‌دهد قرآن به حاظ بیانی فرابشری نیست؛ زیرا در صدر اسلام 
برخی صحابه بعضی متون را با آیات قرآن اشتباه می گرفت‌اند. 
شاخص‌ترین کسی که در چند مورد برخی کلمات بشری را با آیات 
قرآن اشتباه گرفته عمر بن خطاب, خلیفه‌ی دوم است. وی معتقد 
بود که آیه موسوم به «آیه‌ی رجم» که راجع به یش کرت است» از 
قرآن حذف شده. آن آیه چنین بود: «الشیخ و الشيخة [ذا زنبا 
فارجموها ألبتة.» ازآنجایی که مسلمانان معتقدند که از قرآن چیزی 
کسر نشده و قرآن اصطلاحاً بدون تحریف است. باید پذیرفت 
آنچه عمر به قرآن نسبت می‌داده کلامی بشری بوده و چون وی 
کلامی بشری را با قرآن اشتباه گرفته» می‌توان گفت که آیات قرآن 


۱ طه: ۷۰-۶۵ 
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به حاظ بیانی آن‌چنان برجسته نیستند که بشود آن‌ها را به‌سادگی از 
کلام بشری تشخیص داد. علاوه بر اين» عمر سه یه موسوم به 
«آیه‌ی رغبت». «آیه‌ی جهاد» و «آیه‌ی فراش» را نیز داخل در 
قرآن می‌دانسته» حال‌آنکه جزو قرآن ی 

به‌غیراز خلیفه‌ی دوم عايشه همسر پیامبر نیز معتقد بود که آیه‌ی 
موسوم به «آیه‌ی رضعات» جزو قرآن است. حال‌آنکه چنین آیه‌ای 
داخل در قرآن امروزی کی 7 

مورد بعدی مربوط به ابوموسی اشعری» از کاتبان وحی است. 
وی آیات زیر را داخل در قرآن می‌دانست: «لو کان لابن آدم 
وادیان من مال لابتغی وادیاً ثالثاً و لا علاٌ جوف ابن آدم لا التراب» 
و «یا آیّها الذین آمنو ۸ تقولون مالا تفعلون. فتکتب شهادة فی 
آعناقهم فتسألون عنها یوم القيامق.» ۳ 


۱ ممدهادی معرفت. حریف‌ناپدیی قرآن. صص ۰۱۶۰-۱۶۳ 
۲ همان ص ۱۶۶. 


۳ هان ص ۰۱۷۰ 
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صحابی دیگری به نام مسلمة بن ملد الأنصاری نیز معتقد بود 
که اين عبارات جزو قرآن است: «ان الذین آمنوا و هاجروا و 
جاهدوا فی سبیل اه بآموامم و آنفسهم آلا آبشروا آنتم الفلحون. 
والذین آووهم و نصروهم و جادلوا عنهم القوم الذین غضب له 
علیهم. آولشک لا تعلم نفس ما أخفي هم من قلة آعين جزاء با کانو 
یعملون.»۱ 

اما مهم‌ترین شاهد موارد مربوط به آبی اين کعب و عبدالّه بن 
مسعود است. ایشان دو تن از برجسته‌ترین قرآن‌شناسان در میان 
صحابه بودند. یی گمان می‌کرد دو سوره به نام‌ها «خلع» و 
«حفد» داخل در قرآن هستند" و عبداله نیز می‌پنداشت سوره‌های 


فلق و ناس جزو قران نیستند. " 


۱ هان. ص ۰.۱۶۹ 
6 ۴ 1 716 ه رمنحتل 11 هل کلدتتت ۱۷۵ .بح [ تاه .2 
۰ 8 180 ط .ره تم 


۳ سیوطی. الاتفان. ج ۱. ص ۲۶۵. 
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این موارد» و موارد دیگری که می‌توان ذکر کرد نشان می‌دهد که 
برخی از عرب‌زبانانی که قرآن را در زمان پیامبر درک کرده بودند» 
توانایی یز قاطع میان آیات و سوره‌های قرآن و کلام غیرامی را 
نداشته‌اند؛ حال‌آنکه اگر قرآن از بیانی فرابشری بیره‌مند می‌بود» 
قاعدتاً می‌بایست اعراب عصر نزول, به‌ویثه قرآن‌شناسانشان» 


به‌سادگی کلام قرآن را از غیر از آن تشخیص دهند. 


۳- حتی در میان علمای اسلام» چنین نبوده که در طول تاریخ هرد 
بر اعجاز بیانی قرآن باور داشته باشند. یکی از دیدگاه‌های قلیعی 
در مورد اعجاز قرآن «صرفه» است. این دیدگاه می گوید چنین 
نیست که معارضین قرآن از آوردن مانند قرآن ناتوان باشند» بلکه 
درواقع این خداوند است که مانع انجام این کار می‌شود. دو قرائت 
ختلف از صرفه چنین است: ۱- خداوند به‌واسطه‌ی از بین بردن 
انگیز‌ی معارضین برای آوردن مثل قرآن» مانع از آوردن همانند قرآن 
می‌شود؛ ۲- خداوند علوم لازم برای آوردن مثل قرآن را از معارضین 
سلب می کند. 





به دیدگاه صرفه نقدهایی وارد شده؛ اما نکته‌ی مهم این است که 
قائلین به صرفه به این دلیل به صرفه روی آوردند که از طرفی ناگزیر 
بودند معجزه بودن قرآن را بپذیرند (چراکه قرآن به آوردن مثل خود 
تحدی" کرده)» و از طرف دیگر قرآن را فاقد اعجاز بیانی می‌دیدند. 
لذا نظریه‌ای ساختند که اعجاز قرآن را توضیح دهد. پس اگر برخی 
از عالان مسلمان» که زبان عربی را نیز خوب می‌دانستند» بیان قرآن 
را در سطحی بشری تشخیص داده‌اند» غی‌شود پذیرفت که قرآن به 
محاظ بیانی معجزه است؛ زیرا معجزه باید امر قاطعی باشد که نه‌تنها 
افراد همدل» بلکه افراد کوردل را نیز خلع سلاح کند؛ اما در مورد 
قرآن برخی افراد همدل نیز نتوانسته‌اند خود را راضی کنند که حکم 
به اعجاز بیانی آن بدهند. 

آنچه دیدگاه صرفه را بیشتر جالب‌توجه می‌کند این است که 


برخی از عالان بزرگ اسلامی در میان طرفداران اين نظریه قرار 


۱ تحدی یعنی هماوردی کردن. قرآن در آیات متعددی از خالفانش خواسته تا 





آيا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۴۱ 


دارند؛ از جمله سید مرتضی» متکلم بزرگ شیعه از قائلین به اين 
دیدگاه است.۱ حتی شیخ مفید» دیگر متکلم بزرگ شیعه و استاد 
سید مرتضی» در یکی از مواضعی که راجع به اعجاز قرآن بحث 
کرده صرفه را می‌پذیرد." لذا اين نظریه را نمی‌توان سهل‌انگارانه با 


برخاسته از اغراض نادرست دانست. 


نقد اعجاز غیبی قرآن 

منظور از اعجاز غیبی» عمدتاً این است که قرآن درباره‌ی وقوع 
وقایعی در آینده خبر داده و اين وقایع بعداً اتفاق افتاده‌اند. نظر 
باورمندان به اين نوع از اعجاز قرآن آن است که چنین کاری 
خارق‌العاده بوده. پس فرآن معجزه است. در ادامه چند مورد از 
اصلی‌ترین معجزات منتسب به قرآن درزمین‌ی اخبار غیبی را معرفی 


و نقد می‌کنم: 


۱ سید حسین سیدی. سیر تاریخی اعجاز قراذ. ص ۰۳۷ 


. محمدهادی معرفت. التمهید فی علوم القرآن. ج‌ِ۳. ص ۲۰۷ . 





2-۱ ازجله آیاتی که به‌عنوان خبر غیبی معرفی شده. آیه‌ی زیر 


اشتیت:؛ 


وِلَمَذُ صدّق ال رَسُولَهُ او نش دحُلنٌ المسجدالرام ان شاء 
اک آمتن خق راتکه و رید لا خافرن فعله تما تفا 
فجَعَل من ون ذلك فا 9 ۱ 

«به‌يقین خدا به فرستاده‌اش در خواب به‌حق راست گفت که اگر 
خدا بخواهد قطعاً با امنیت وارد مسجدارام می‌شوید درحالی که 
سرهایتان را تراشیده و (یا) کوتاه کرده‌اید (و از کسی) نی‌ترسید؛ و 
(خدا) می‌دانست آنچه که نمی‌دانستید؛ و جز این پیروزی نزدیکی 


(برای ش)) قرار داده است.» 


گفته می‌شود در این آیه دو پیش گوبی انجام شده: ۱- ورود به 


مک ۲- وقوع فتحی دیگر. 


۱ فتح: ۲۷. 





آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۴۳ 


این آیه پس از صلح حدیبیه نازل شده. صلح حدیبیه در سال 
ششم هجری هنگامی میان مسلمانان و مشرکین منعقد شد که 
مسلمانان به‌قصد زیارت کعبه از مدینه خارج شده. اما با مانعت 
مشرکین نتوانستند وارد مکه شوند. طبق این صلح‌نامه» مسلمانان آن 
سال به مدینه بازگشتند اما سال بعد بدون مشکل و در «امنیت» 
وارد مکه شدند و اعمال خود را به‌جای آوردند. 
نقد 
در مورد این آیه چند نکته وجود دارد که باعث می‌شود نتوان آن را 
در عداد معجزات قرار داد: 
2-۱-۱ جنس آنچه در اين آیه پیش گویی دانسته شده» یعنی ورود 
امن به مسجداخرام» از نوع خاصی است که باعث می‌شود ارزش 
اعجازی در آن وجود نداشته باشد. این آیه را علاوه بر اينکه 
می‌توان پیش گویی یک پیامیر متصل به عالم غیب تفسیر کرد 
می‌توان وعده‌ی یک رهبر سیاسی-نظامی به پیروان خود دانست که 


سعی می کند با دادن چنین وعده‌ای روحیه‌ی یاران خود را بالا برده» 





۴ چرا مسلمان هستم 


از ناراحتی اصحاب که در اثر عدم ورود به مکه و انعقاد صلح 
حدیبیه آشفته بودند» بکاهد. 

۲-٩‏ - فش گوفی مندرج در اين آیه مبهم‌تر از آن است که بتوان 
آن را معجزه دانست. معجزه امر عظیمی است و تنها در صورتی 
رخ می‌دهد که ذهن محاطب از تفسیر آن امر به‌عنوان یک رخداد 
عادی (و غیرخارق‌العاده) عاجز باشد. اما عبارات این آیه به‌نوعی 
کلی گویی است و زمان دقیقی برای وعده‌اش معین نمی‌کند تا ذهن 
از تحقق وعده‌های آن به شگفت آید. عبارات «با امنیت وارد 
مسجدا رام می‌شوید» و «پیروزی نزديك» می‌توانند مصادیق خوبی 
برای پیش گویی باشند. 

۳-۱- در اين آیه لفظ «نْ شاء ال وجود دارد و به این خاطر» 
آیه یک پیش گویی قطعی نیست. بلکه تحقق محتوای آن به خواست 
خدا موکول شده. آگر وعده‌ی موجود در آیه محقق نمی‌شد» پیامبر 


۳ ۰ 
به‌سادگی می‌توانست بگوید خدا چنین مواسته و ازاین‌جهت 





آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۴۵ 
حقانیت قرآن دلیل نقضی پیدا نی کرد. لذا اين آیه نمی‌تواند شاهدی 


برای اعجاز در اخبار غیبی باشد. 


۲- آیه‌ی دیگری که به‌عنوان خبر از غیب معرفی شده» آیه‌ی زیر 
است که گفته می‌شود خداوند در آن خبر از تفوق اسلام بر سایر 


ادیان می‌دهد: 


«او کسی است که فرستاده‌اش را با هدایت و دین حق فرستاده تا 


آن را بر هه دین [ها] پیروز گرداند؛ و گواهی خدا کاق است.» 
خویی درباره‌ی اعجاز این آیه می‌نویسد: 
«اين آیه‌ی شریفه هنگامی نازل گردید که اسلام هنوز در 


جزیره العرب رواج کامل پیدا نکرده بود که اين آیه از 


۱ فتح: ۰۲۸ 





پیروزی جهانی اسلام و از برتری و غلبه‌ی آن بر ام 
ادیان و ملل دنیا خبر داد که بخش عظیمی از آن تحقق 
یافت و تحقق کامل آن با ظهور مهدی و مصلح جهان 


خواهد بود.»۱ 
معرفت نیز می‌نویسد: 


«اعلّی الدّين له" (بر هرچه دین است)» دلالتی آشکار 
بر فائق آمدن اسلام بر دیگر ادیان زنده در سراسر زمین 
است... شاید در اين پیش گوبی» ریزاشاره‌ای به ظهور 
دولت حق به دست مهدی آل شمد (عج) باشد.»۲ 

۳ 

اشاره‌ی این هر دو قرآن‌شناس به اينکه تحقق کامل اين آیه موکول 


است به ظهور مهدی. نشان می‌دهد که مضمون این آیه مبنی بر 


۱ ابوالقاسم خویی. بیان در علوم و مسائ لکلی قران. ص ۰۱۱۰ 
۲ محمدهادی معرفت. التمهید فی علوم القران. ج ۶. ص ۲۷۶. 





آيا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ ۱ ۴۷ 


«فائق آمدن اسلام بر دیگر ادیان زنده در سراسر زمین» کاملا 
محقق نشده. لذا ذکر اين آیه به‌عنوان یک پیشگویی صادق و خبار 
از غیب. به‌واسطه‌ی عدم حقق مدعای آن می‌تواند درست باشد. 


۳- اما مشهورترین و برجسته ترین آیه‌ای که گفته می‌ شود از آینده 
خبر می‌دهد. آیه‌ی سوم و ابتدای آیه‌ی چهارم سوره‌ی روم راجع به 


غلبه‌ی رومیان بر ایرانیان در آینده است ۱: 


دق الارضي و هم من بَعد غلبهم سیون 
| و من بَغْد و یومیذٍ یفن 
منوت 4" 

«الف لام» میم. (۱) (سپاه) روم در نزديك‌ترین سرزمین شکست 
خورد؛ (۲) و[ی] آنان بعد از شکستشان در [ظرف] چند سال 


۱ ن. ک: همان ص ۲۹۰ ناصر مکارم شیرازی. قران و آخرین پیامبر. ص 
۲ بوالقاسم خویی. بیان در علوم و مسائ لکلی قران. ص ۱۰ 





۸ / چرا مسلمان هستم 


به‌زودی پیروز خواهند شد. (۳) کار [ها] قبل از (آن شکست)؛ و 
بعد از (اين پیروزی)» فقط از آن خداست؛ و در آن روز مومنان از 


یاری ای (و پیروزی دیگری) شاد می‌شوند.» 


پیش گویی مطرح‌شده در اين آیه روشن است. قرآن پیش‌گویی 
کرده که بعد از شکست روم به دست فارس. به‌زودی روم بر فارس 
چبره خواهد شد. آن هم ظرف مدت ۳ تا ٩‏ و 
نقد 
به ادعای معجزه بودن اين آیه چند نقد وارد است: 
۱-۴- آگر بنا بر اعجاز بود. چرا از لفظ «بضع» (به معنای ۳ تا 
)٩‏ استفاده شده و به‌جای آن عددی دقیقت یعنی سال و حتی 
ماهی مشخص. برای پیروزی متقابل رومیان مشخص نشده است؟ 
به نظر می‌رسد قاطعیت اعجاز دقتی را می‌طلبد که «بضع» فاقد آن 


است. 


۱ «بضع» به معنای عددی میان ۳ تا ٩‏ است. 





آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۴۹ 


۲-۳- شأن نزول مشهور اين آیات» که طبق آن گفته می‌شود 
سوره‌ی روم در مکه و پس از شکست روم از ایران نازل شد و پیش 
گویی کرد که روم ظرف چند سال متقابلا به پیروزی خواهد رسید» 
تنها شأن نزول موجود برای اين آیات نبوده به‌موازات آن شأن 
نرولیی وجود دارد که اين آیات را از اعجاز غیبی عمی می‌کند. 
جلال‌الدین سُیوطی» از بزرگ‌ترین قرآن‌شناسان تاریخ» در شأن نزول 


«هم‌زمان با روز بدر» روم بر فارس غلبه حاصل کرد و آن 
پیروزی مسلمانان را خرسند ساخت. پس "ام غیت 
وم نف أَذنْ الْرْضٍ... تا ... بر ال" نازل شد - به 
فتح غین [در واژوی "غلبت" که معنای آیه را این گونه 


تغییر می‌دهد ام روم پیروز ی 9 


۱ سیوطی. اسباب النزول. ص ۲۷۲. داخل قلاب از من است. 





۰ جرا مسلمان هستم 


ملاحظه می‌شود که با در نظر گرفتن بیان سیوطی؛ اساسا سبب 
نزول مشهور این آیات قطعیت ندارد. که همین عدم قطعیت باعث 
می‌ شود نتوان آیات فوق را معجزه دانست؛ چرأکه معجزه ماهیتاً 


خلل‌ناپذیر و قاطع است. 


۴- یکی از موارد جالب پیش گویی‌های منتسب به قرآن» پیش 

گویی سام ماندن جسد فرعونی است که در تعقیب و گریز میان 
۳ ۰ ۳۹ ۰ م2 

بنی‌اسرائیل به رهبری موسی و فرعونیان» هنگام عبور از دریای 

شکافته شده. غرق شد. خداوند در قرآن دربار‌ی او می‌گوید: 


یوم نجل دك کون من یه و ان کثیراً من لاس 
عَنْ آیاتنا رن 6 
«و[نی] امروز تو را با زرهت جات می‌دهيم (و بدنت را بر بلندی 


باشی! و قطعاً بسیاری از مردم از نشانه‌های ما غافل‌اند.» 


.٩۲ یونس:‎ ۱ 





آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۵۱ 


رضا افضلی با ذکر کتاب مقایسه‌ای میان تورات» اجیل» قران و 


و ۴ جح ۰ ۳ 
علم نوشته‌ی موریس بوکای» این اعجاز ر این گونه شرح می‌دهد: 


«در مورد فرعون معاصر با حضرت موسی (ع) نظرات 
متفاوتی وجود دارد؛ اما اکثر قریب به اتفاق بررسی‌ها 
حاکی از آن است که حضرت موسی (ع) در زمان 
رامسس دوم به دنیا آمده است. برخی بر این باورند که 
رامسس دوم همان فرعونی که موسی (ع) را بزرگ کرد؛ 
فرعون زمان قیام حضرت موسی (ع) نیز هست. اما 
شواهد و قرائن و اسناد موق نشان‌دهنده‌ی آن است که 
حضرت موسی (ع) در زمان دو فرعون بوده است. او 
در زمان رامسس دوم به دنیا می‌آید. رامسس دوم هنگام 
اقامت موسی (ع) در شهر مدین بعد از شصت و هفت 
سال سلطنت می‌میرد و جای او پسرش مرنیتاح پادشاه 


مصر می‌شود. مرنیتاح همان فرعونی است که در زمان 





۲ چرا مسلمان هستم 


قيام حضرت موسی (ع) در دریا غرق می‌شود و خداوند 
متعال خبر از سامم ماندن جسم او می‌دهد. 
به‌هرحال در اواخر قرن نوزدهم ام فراعنه‌ای که انسان در 
عصر جدید درست یا نادرست گمان کرده‌اند که ارتباطی 
با قیام داشته‌اند» در گورهای "دره‌ی پادشاهان" در "طیوه 
(تب)" کشف می‌شوند... همان‌طور که قرآن خبر داده 
بود به امر امی جسد غرق‌شده‌ی فرعون به ساحل نجات 
می‌رسد و توسط افرادی مومیایی می‌شود. امروزه او در 
تالار اجساد مومیایی‌شده‌ی پادشاهان" موزه‌ی قاهره‌ی 
مصر در معرض دید تماشاگران قرار دارد.» ۲ 

نقد 

۴-- حوادث مربوط به زمان موسیء ازجمله ماجرای خروج 


بنی‌اسرائیل از مصر" مبهم‌تر از آن است که بتوان تاریخ‌گذاری 


۱ رضا افضلی. قران» علم» اعجاز. ص ۲ 
عتال مد عط 1" .2 





آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۵۳ 


دقیقی راجع به آن انجام داد.۱ اختلافی که میان پژوهشگران بر سر 
فرعون زمان خروج بنی‌اسرائیل از مصر وجود دارد نیز ناشی از مین 
ایعام است. حتی زمان حیات خود موسی به‌درستی معلوم نیست. 
در دائوالعارف دین راجع به زمان حیات موسی آمده: «قرن سیزدهم 
پیش از میلاد. اما اين تاریخ قطعی نیست.»" لذا نمی‌توان با دقتی 
قطعیت‌آور که لازمه‌ی معجزه است گفت که چه کسی و کدام 
فرعون در دریا غرق شده. یا آیا اصلاً از منظر تارییغی (که تاریخ در 


ینجا نقش مرجم خارجی برای تأیید پیش گوبی را بازی می‌کند) 


۱ منسر می‌نویسد: «دانشمندان دو تاریخ متفاوت را به‌عنوان زمان خروج از 
مصر پيشنهاد کرده‌اند: یکی قرن ۱۵ پیش از میلاد. که بر اساس فهم 
تحت‌اللفظی اعداد موجود در متن کتاب مقدس است (به‌خصوص ۱ پادشاهان 
۶) و دیگری قرن ۱۳ پیش از میلاد که بر اساس برخی تفاسیر از مشاهدات 
باستان شناسی اجام شده در کنعان» تنظیم شده است.» ‏ .6و2 صتاته]( 


9 0 ,1۳1101 116 0 رهتممم‌صی لاتوت 
تلع ۵۴ 20710۴۵602 ط ۰ وعو۵؟ .5606۲5 هن صطمز .2 





۴ چرا مسلمان هستم 


حادثه‌ی غرق شدن در دریا برای یکی از فراعنه اتفاق افتاده است 
یا خبر. 

۲-۴ من به ترجمه‌ی فارسی کتاب موریس بوکای دسترسی 
نداشتم. اما ترجمه‌ی انگلیس کتاب را (که اصل آن فرانسوی است) 
در اختیار دارم. در بخش مربوط به واقعه‌ی خروج و غرق شدن 
فرعون در دریا (فصل ۰۴ بخش ۰.۳ بوکای هیچ اشاره‌ی صریحی به 
اینکه جسد فرعون به ساحل نجات رسیده و توسط افرادی مومیایی 
شده, انجام نمی‌دهد.۲ البته فحوای کلام بوکای همین است. اما تام 
کلام بوکای مبتنی بر پذیرش روایت کتاب مقدس و قرآن از رخداد 
غرق شدن فرعون در دریا است. بعد که اين را پذیرفت» با تطبیق 
تاریخ و کتاب مقدس تشخیص می‌دهد که مرنیتاح همان فرعون غرق 
شده است و حالا که امروز جسد مومیایی مرنیتاح را در اختیار 


- 144 جح ععصعتوی درد رجینم ع1۳ علطر] 17۳6 .علَنهظ ععتس م۱ .1 
.157 





آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۵۵ 


داری حتماً این جسد به ساحل نجات رسیده و توسط افرادی 
این نگاه برای کسی قابل‌قبول است که پیش‌تر حقانیت کتاب 
عنوان مبنای حقانیت قرآن - بحث می کنيم نی‌توانيم حتوای آن 
* مه ۰ ۰ ۰ ‌ ها م2 7 
مبنی بر غرق شدن فرعون در دریا را قطعی در نظر بگیرم و بقیه‌ی 
داستان را بدون داشتن مستند تاریخی بازسازی کنیم. درواقع ما برای 
نشان دادن صدق کلام خدا در قرآن (و از این طریق پذیرش اعجاز 
قرآن) نیازمند این هستیم که با مستندات تاریخی به حو مستقل نشان 
دهیم که فرعونی در حوالی زمان تخمین زده شده برای حیات موسی 
در دریا يا رود غرق شده (و چون ما امروز ظاهراً جسد تمامی 
فرعون‌های نامزد هم‌زمانی با واقعه‌ی خروح را در اختیار دارع» لابد 
بعد از غرق شدن» جسد به ساحل رسیده و عده‌ای آن را برده و 
مومیایی کرده‌اند.) این حلقه‌ی اصلی» نه توسط موریس بوکای نشان 


داده می‌شود نه افضلی. 





۶ چرا مسلمان هستم 


۳-۴- برای آنکه در مرحله‌ی پیشاپذیرش قرآن - که بحث اعجاز 
قرآن در بستر آن انجام می‌گیرد - نشان دهیم گزاره‌ی پیش گویانه‌ای 
از قرآن صادق از کار درآمده نیازمند توسل به مرجع مستقلی 
هستیم که صدق گفتار قرآن را تأیید کند. در عمده‌ی این موارد» 
تاریخ متکفل چنین وظیفه‌ای است. در مورد داستان فرعون ( که 
داستانی فرعی در دل داستان اصلی خروج بنی‌اسرائیل از مصر 
است) و حتی وجود خود موسیء ظاهراً تاریخ و باستان‌شناسی قادر 


به تصدیق هیچ یی از این دو نیستند. ویلیام دور می‌نویسد: 


«همان‌طور که دیدیم» بررسی‌های باستان‌شناسی پیرامون 
موسی و خروج از مصر به حو مشایعی به‌عنوان 
جستجویی بی‌حاصل رها شده‌اند. درواقع» امروزه شواهد 
باستان‌شناسی فراوان از ریشه‌های عمیق بومی بنی‌اسرائیل 
اولیه جالی برای [ماجرای] خروج از مصر یا چهل سال 


شیرگزذانی. در ضحرای, :سیتاً باقن نمی گذازد: مکن استت 





آيا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۵۷ 


شخصیتی موسی‌مانند در جایی در جنوب فراآردن ۱ در 
نیمه‌ی دوم قرن سیزدهم پیش از میلاد وجود داشته است؛ 
جایی که بسیاری از دانشمندان فکر می‌کند سنت‌های 
کتاب مقدس درباره‌ی خدای یهوه در آنجا ظهور کرده. 
اما باستان‌شناسی می‌تواند چنین شخصیتی را به‌عنوان 
یک شخصیت تاریخی تأیید کند.»" 


فینکلشتین و آمیهای معتقدند: 


«از طریق باستان‌شناسی می‌توان هیچ شاهد مستقیمی 
مبنی بر اقامت موقت بنی‌اسرائیل در مصر و خروجشان 
از آنجا به دست آورد... داستان خروج» ین از 


برجسته‌ترین عقاید در حافظه‌ی مشترک بنی‌اسرائیل» ر 


صملته زعصه۲ 1[ .1 
۲/۵ ۸20 0۱۷دک جیعع ۷۷2 امزلمارو 11 ۲۳۸۵۲۲۸/۵ هبع(۲ حصیجتلل ۷۷ .2 
۰ 98 0 162 620۲۷ 11227 720 





۸ چرا مسلمان هستم 


نمی‌توان به‌عنوان یک رخداد تاریخی پذیرفت بلکه باید به 


مثایعی یک هاسه‌ی قومی تعریف شود.» ۱ 


مین هارتین. سس می‌نویسند: «در منابع. مصری»: خزوج 
بنی اسرائیل ضبط نشده است.»۲ 

در اين وضعیت» می‌توانيم داستان فرعی غرق شدن فرعون در 
دریا را به شکلی مستقل از متن مقدس تأیید کنیم. رجوع به تورات 
به‌عنوان مرجم تأیید نیز مکن نیست؛ زیرا صدق محتوای تورات به‌طور 
معمول حل چون و چرا است و علاوه بر این در اسلام صحبت از 


تحریف تورات نیز وجود دارد. 


نقد اعجاز علمی قرآن 

۳ از وجوه اعجاز نسبت داده شده به قرآن در عصر ما که 
عصر غلبه‌ی علوم بحربی و تبدیل شدن آن به اشرف علوم است؛ 
تج رل لا 10۲ اوع0) 76 .تفطتحصظ جه۱۲2 6 ۲9۳26 رنصه‌مایلصز۲ .1 


6۰ 6 539 0 .197261 
۰ جح ع71 116 6۵ مرمتوردرددرم اف‌تاتت .عوصها۱ ص۱۷2 .2 





آيا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۵٩‏ 


اعجاز علمی است. ازآنجایی که در زمانه‌ی ما برای بسیاری حرف 
آخر را علم (به معنای علم بحریی) می‌زند اگر بتوان نشان داد که 
در قرآن اعجاز علمی وجود دارد» حقانیت قرآن و اسلام ثابت شده 
است. منظور از اعجاز علمی این است که در قرآن اشاراتی به 
برخی حقایق علمی وجود دارد» که اين حقایق صدها سال بعد و 
بعضنا در دوران معاصر کشف‌شده‌اند. چنین امری خارق‌العاده بوده» 
پس قرآن معجزه است. 

در زیر چند مورد جالب‌توجه‌تر که نسبت به آن‌ها ادعای اعجاز 
علمی انجام گرفته, معرفی و نقد خواهم کرد. 
۱- گفته می‌شود در قرآن به وجود دو تقوم شمسی و قمری اشاره 
شده و ازآنجایی که مخاطبین اولیه‌ی قرآن از اين تمایز آگاهی نداشته 
و تنها از تقوم قمری استفاده می کرده‌اند قرآن معجزه است. آیه‌ای 
از قرآن راجع به مدت اقامت اصحاب کهف در غار می‌گوید: 





و لیوا نی كهْفهم ثلات مائة سنین و اژاُوا تشعاًء ۱4 
«و در غارشان سیصد سال فزدی کردم و 4 سال (نیز بر آن) 


افزودند.» 


بین سال شسی و قمری در طول سیصد سال. ٩‏ سال اختلاف 
ایجاد می‌شود و اين آیه‌ی قرآن گویی می‌خواهد همين اختلاف را بیان 
کند. هارون یجیی می‌نویسد: 
«طوری که می‌بینیم قرآن مدت توقف اصحاب کهف را 
در هر دو نوع سال شسی و قمری واضح ساخته و 
تفاوت ٩‏ سال را محاسبه نموده است (اللّه اعلم). بدون 
شک قرآن که دارای این‌چنین معلومات دقیق علمی 
مافوق علوم معاصر [خود] می‌باشد وحی اعجازی 


۳ 


۱ کهف: ۲۵. 
۲ هارون یحیی. اعجاز قرآن در پتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۲۶. 





آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۶۱ 


نقد 

شواهد تاریخی نشان می‌دهد که لااقل در بخش جنوبی شبه‌جزیره 
عربستان تقوع شسی شناخته‌شده و مورداستفاده بوده است. جواد 
علی در الفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام می‌نویسد: 


«از متون جاهلی پیداست که اهالی عرب جنوب تقوم 
شسی را موافق موسم‌های زراعت می‌شناختند. زیرا در 
اين متون می‌خوانیم که آن‌ها در ماه‌های معینی زراعت و 
کاشت و برداشت می کردند» همچنان که می‌بينيم اسامی 
ماه‌ها نزد آنان معانی مرتبط با طبیعت داشته, مثل 
خشکی (اجفاف)» باران (الطر)» گرما (احر)» سرما 
(البردک کار (الربیع)» پاییز (اخریف) و اگر سال آن‌ها 


صیفاً قمری بود. ماه‌هایشان را با اسم‌هایی مشتق شده از 





۲ / چرا مسلمان هستم 


گرما و سرما و اعتدال هوا و رسیدن پاییز نام گذاری 
نم ی کردند.» ۱ 


با توجه به این گفته‌ی جواد علی» کاملاً مکن بلکه حتمل است 
م2 ثٍِ_- ۳ 5 
که اعراب حجاز در هنگام نزول قرآن از وجود تقوم شمسی آگاهی 
داشته‌اند. علاوه بر این» عرب به‌واسطه‌ی مراوده با ایران و روم 
امکان شناخت تقوم شسی را داشته است. 
ِ ت م2 ما 1 
۲- هارون یحبی آیه‌ی زیر را اعجازی دیگر از قرآن معرفی می کند: 
۵ وم 1 1 > رها ۵ مهم 
ر اسْتّوی ی السّماء فُسَوهْنٌ سَبْع ساوات. ۲4 
«سپس به آسمان پرداخت. و آن‌ها را [به‌صورت] هفت آسمان مرتب 


مود.» 


یجیی می نویسد: 


۱ جواد علی. الفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. ج ۸. ص ۰۵۰5 
۲ بقره: ۲۹. 





آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۶۳ 


«لغت ساوات به معنی آمعان‌های بالای زمین و هم به 
معنی کائنات به کار رفته است. از آیه‌ی فوق استنباط 
می‌گردد که آسمان يا جو زمین متشکل از هفت طبقه 
می‌باشد. علوم امروزی نیز طبقات مختلف جو یا آممان را 
که می‌بينيم تثبیت نوده است. که هر یک از طبقات 
جوی از نظر خصوصیات فیزیکی و نوع گازات و 


وظایف از همدیگر فرق دارند.»۱ 


سپس وی هفت طبقه‌ی مختلف جوی را معرفی می کند. ۲ 
نقد 
۳ 
ابطال اين ادعای بحیی دشوار نیست. خداوند در جایی دیگر از 


قرآن می‌گوید: 


۱ هارون بحیی. اعجاز قران در پتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۲۹. 
۲ 2 مطوومنمآ .۲ زموگ ۳۲ مهطاموموع۷ . ع - 
ععدام ومجصرهط ]1 و زومآ دح ممطمومدت ... ۷ - 


ععطمروماعصه2. هان. ص ۰۳۰ 





سا مرها 


ی 
ِ 


«َقَضاهُی سبْعْ ماواٍ ی یوم و أوحی في کل سا 
السّماء دیا مصابیح و حفظاً ذلك تفدیر العزیز لیم ۱6 


1 


«و (کار) آذ‌ها را به‌صورت هفت آتمان در دو روز (و دوره) نام 
کرد و در هر آتعانی کارش را وحی کرد و آتعان پست (دنیا) را با 
چراغ‌های (ستارگان) آراستیم» (و آن را کامل) حفظ کردم؛ این 
اندازه گیری (خدای) شحکستت تا یلیر -داتاست ی 


منظور از «مصابیح» در اين آیه که به «چراغ‌ها» ترجه شده به 
قرینه‌ی آیه‌ی: 


دا ریا لسماء الدنیا بزيئة الکواکب 4" 


«در حقیقت ما آسمان نزديك را با زیور سیّارات آراستیم.» 


۱ فصلت: ۱۲. 
۲ صافات: ۶. 





آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۶۵ 


ستارگان آممان هستند. پس. ازآنجاکه لاقل یکی از آسمان‌های 
هفتگانه محل استقرار ستارگان است این امکان وجود ندارد که 
منظور از طبقات هفت‌گانه‌ی آسان طبقات تلف جو زمین 
تانتن: 

۳- آیه‌ی دیگری که جزو مثال‌های مشهور برای اعجاز علمی قرآن 
است؛ آیه‌ی زیر است: 


مه ‌ ۰ 
فلا أفسمٌ بَبٍ العشارق و الما 


«و سوگند یاد می کنم به پروردگار خاوران و باختران که قطعاً ما 


ب ب ای لقادژون ۱6 


تواناییم.» 
این معنا در دو جای دیگر قرآن نیز تکرار شنده: 


0 


و أَورن لموْم لین کائوا یعون عشارق الْضٍ و عغاریا 6" 


۱ معارج: ۳۰ 


۲ اعراف: ۰۱۳۷ 





۶ چرا مسلمان هستم 


و رم ۰ اه ۳ ۳ 
«و به گروهی که همواره تضعیف می‌شدند» خاوران زمین و باخترانش 
را به ارث دادیع.» 


0 


زر 71 ۱ ۳1 رو مر زر ال وه 
رب السّماواتِ و لارض و ما بَینَهُما و رب المّشار 


۱ 


ام 


«پروردگار آممان‌ها و زمین و آنچه بین آن دو است.» و پروردگار 


خاوران.» 


این آیه» از سوی باورمندان به اعجاز علمی قرآن» عمدتاً مل بر 
اطلاع قرآن از کرویت زمین می‌شود؛ زیرا به باور اين افراد تعدد 
مغرب و مشرق (باختر و خاور) زمانی حاصل می‌شود که زمین 
کروی باشد. آگر زمین را تخت در نظر بگیرم» تنها یک مغرب و 
یک مشرق برای خورشید وجود خواهد داشت. 
" 
۱-۳- برخلاف آنچه بعضاً پنداشته شده, تعدد مغرب و مشرق 


تنها به دلیل کرویت زمین نیست؛ بلکه به‌واسطه‌ی زاویه‌دار بودن 


۱ صافات: ۵. 





آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۶۷ 


حور دَوّران زمین به دور خود در طول سال شاهد طلوع و غروب 
خورشید در عرض‌های جغرافیایی ختلفی هستیم. اما جالب اینجا 
است که اگرچه اعراب صدر اسلام از علت این تغیبر عرض 
جغرافیایی طلوع و غروب خورشید آگاهی نداشتند» اما براساس 
مشاهدات خود از وقوع آن مطلع بوده‌اند. طبرسی از قول ابن 


1 ‌ ِ 
عباس» صحابی مشهور پیامب در تفسیر اين آیه می گوید: 


خورشید ۳۶۰ محل طلوع و اشراق است برای هر روز که 
دیگر تا سال آینده به آن برگی گرد۱:۵ 


سُیوطی نیز همين مضمون را به ابن عباس نسبت می‌دهد: 


«برای خورشید هر روز مطلعی است که از آنجا طلوع 


می‌کند و مغربی است که در آمجا غروب می‌کند» و این 


0 طبرسی . ترجه‌ی جم‌لبیان . ذیل آیه‌ی ۰ سوره‌ی معارج. 





مطلع و مغرب غیر از مطلع و مغرب روز پیشين 


۷ 


با این وصف. پذیرش این مدعا که چون اعراب حجاز در 
صدر اسلام از تعدد مطالع و مغارب ناآگاه بوده‌اند. پس این آیه 
یی معجزه‌ی علمی انیا اشکان مواجه است؛ زیرا ظاهراً 
اعراب صدر اسلام از این موضوع مطلع بوده‌اند. 
۲-۳- کرویت زمین» و به اين واسطه ذومشارق و ذومغارب بودن 
آن» چیزی است که بطلمیوس (اصلی‌ترین تدوین کننده‌ی نظام زمین 
مرکزی) به آن باور داشت و به‌صراحت در الجسطی بیان کرده 
است." از طرفی هیئت بطلمیوسی. همان نظامی است که برای 
چندین قرن (تا پیش از کشف شدن چرخش زمین به دور خورشید) 
بر فضای علم جوم جهان غلبه داشت ت. به همین خاطر جای تعجب 


نیست آگر عربی از حجاز نیز از کروی بودن زمین مطلع بوده باشد. 


۱ سیوطی. الدر النشور ق تفسیر الأثور. ذیل آیه‌ی ۴۰ سوره‌ی معارج. 
۰ و عجه ۸ 5 ۲۶۵/2 .«حصعآم۳6 .2 
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۰ ‌‌ ۳ مه 
لذا اگر اين آیه را دال بر کرویت زمین هم بگيرم» از دل آن اعجاز 
درگ یآید. 


۴- یکی دیگر از آیاتی که به اعجاز علمی شهرت یافته» آیه‌ی زیر 


اتشت : 


سب الانسال نع ظامة (۳) بلی قادرین علی أن شتوي 
بان (۱4)۳ 


«آیا انسان می‌پندارد که استخوان‌هایش را جمع‌آوری نخواهیم کرد؟! 
۳ 2 
(۳) ار یر مب کنوت رش )اک تشن تواناییم. (۴)» 
گفته شده که آیه‌ی ۴ اشاره‌ای به خطوط ظریف سرانگشت 
انسان» که امروزه به آن «اثر انگشت» می‌گویيم دارد. از آنجایی 


که بشر در زمان نزول اين آیات از این حقیقت علمی که اثر 


۱ قیامت: ۲ و ۴. 





۷۰ چرا مسلمان هستم 


انگشت افراد منحصر به فرد است اطلاعی نداشته» لذا این آیه 
معجزه قلمداد می‌شود. 

نقد 

۱-۴- در اینجا قرآن از لفظ «سرانگشتان» استفاده کرده. این 
درست است که انسان‌های صدر اسلام اطلاعی راجع به 
منحصربه‌فرد بودن خطوط شنک هر فرد نداشتند» اما مطمعناً پا 
نگاه کردن به خطوط سرانگشتان خود متوجه وجود آن شده بودند. 
پس قرآن آگر قصد اشاره به این خطوط را داشت» می‌توانست - 
مثلاً - بگوید «آری» بر مرتب کردن خطوط سرانگشتانش 
تواناييم.» این معنا مشکلی در فهم آیه ایجاد ی کرد؛ بلکه حتی 
شاید به لاظ ادبی آن را نزد عرب صدر اسلام ارزشندتر هم می 
ساخت؛ زیرا در این صورت قرآن ادعای بزرگ‌تری را مطرح کرده بود 
(ساختن خطوط سرانگشت که ظریف‌تر از -خود: سرانگشت: اسشت؛ 


قاعدتاً کاری دشوارتر است). 
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۲-۴- اما اساساً من فکر می‌کنم این آیه ارتباطی با آنچه ما امروز 
اثرانگشت می‌ خوانیم ندارد. در آیه‌ی ۳ از انسانی صحبت می کند 
که گویا تسش به گردآمدن استخوان‌هایش تردید دارد: «آیا انسان 
می‌پندارد که استخوان‌هایش را جمع‌آوری نخواهیم کرد؟!» خداوند در 
پاسخ به این فرد نوعی» کوچک‌ترین استخوان بدن انسان که از 
بیرون قابل‌رژیت است» که همانا استخوان سرانگشت انسان است» 
را مثال می‌زند؛ به این معنا که ما حتی قادرم آن کوچک‌ترین 
استخوان را هم احیا کنیم. به عبارتی» قرآن احیای کوچک‌ترین 
استخوان را مطرح می‌کند» تا به‌طور طبیعی احیای استخوان‌های 


نا . با اد ۳ 0 ۰ ۰ ۲ ۳ 
بزرگ‌تر که از ظرافت کمتری برخوردارند نیز فهمیده شود. 


۵- یکی دیگر از آیات مشهور که به آن نسبت اعجاز علمی داده 


شده» آیه‌ی زیر اسیت: 





۷۲ چرا مسلمان هستم 


«ا اي رف السّماوات بت عم نما 2 اسْتّوی علّی عرش و 
و جَل مُسَمّی در 


لیات لک بلقاء کم ولو 


«خدا کسی است که آسان‌ها را؛ بدون ستون‌هایی که آن‌ها 


ت‌ 


ببینید» برافراشت؛ سپس بر نخت. (جهانداری) تسلط یافت؛ 


ی 


.‌ 


خورشید و ماه را رام ساخت هرکدام تا سرآمد معیّنی روانند. 
تدبیر کارها پرداخت؛ آیات (و نشانه‌های خود) را شرح می‌دهد؛ تا 


شاید شا به ملاقات پروردگارتان یقین پیدا کنید.» 


در مورد این آیه» بخشی که شرنی کون وال الذي رفح السّماوات 
عبر عَمَدٍ تراک یعنی «خدا کسی است که آمان‌ها را» بدون 
ستون‌هایی که آن‌ها را ببینید» برافراشت» برای بحث ما اهمیت دارد. 
محمدهادی معرفت و ناصر مکارم شیرازی اين آیه را ناظر بر قانون 


جاذبه‌ی عمومی دانسته‌اند؛ به این معنا که نیروی گرانش میان اجرام 
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کیهانی باعث پابرجایی وضع کنونی در کیهان است. معرفت 


«اين همان قانون جاذبه‌ی عمومی است و تأثیری دوسویه 
با نیروی رانشی دارد که درنتیجه» سکان آممان و زمين را 
نگاه می‌دارد تا منحرف نشوند... دانش به این حقیقت 
دست یافته است که اجسام به نسبت جرم خود» 
یکدیگر را جذب می‌کنند. این نیرو سبب می‌شود که 
خورشید زمین را نگه دارد و زمین دور آن تفن 
همین گونه است دیگر ستارگان در دیگر منظومه‌ها و نیز 
سایر منظومه‌ها در کهکشان‌های دیگر؛ بلکه هی 
کهکشان‌ها در گستره‌ی نامتناهی فضا.»۱ 


مکارم شیرازی نیز می گوید: 


۱ محمدهادی معرفت. التمهید فی علوم القران. ج ۶. ص ۰.۱۷۰ 





«آیا تعبیری روشن‌تر و رساتر از "ستون نامرئی" در افق 
ادبیات آن روز برای ذکر نیروی جاذبه پیدا می‌شد؟» ۱ 
نقد 
۱-۵- اساسا در علم جدید چیزی به نام «آسمان» وجود خارجی 
ندارد تا بتواند توسط ستونی برافراشته شود. آسمان پس‌زمینه‌ای است 
که ما هنگام نگاه کردن به بالا آن را می‌بينيم و این پس‌زمینه درواقع 
خلٌ میان اجرام آممانی است و وجود مستقلی ندارد. از طرفی» اگر 
خداوند می‌خواست راجع به جاذبه که ویژگی میان اجرام آممانی از 
قبیل ماه و خورشید و غیره است صحبت کند. به‌راحتی می‌توانست 
از الفاظی نظیر «نجوم» به معنی «ستارگان» استفاده کند. 
۲-۵- افراشته بودن آسمان بر فراز ستون‌های نامرئی» ازقضا بیش 
از آنکه با نجوم جدید سارگار باشد, با نجوم قدیم و هیئت 
بطلمیوسی سازگاری دارد. در هیئت بطلمیوسی» زمین در مرکز و 


افلاک کروي تو در تو در اطراف آن قرار دارند. در این نگاه به 


۱ ناصر مکارم شیرازی. قران ‏ وآخرین پیامر. ص ۱۷۰. 
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کیهان کاملاً مکن است کسی تصور کند که افلاک به‌واسطه‌ی 
ستون‌هایی که دیده نمی‌شوند دور زمین معلق مانده‌اند و روی زمین یا 
یکدیگر سقوط نمی کنند. لذا اين آیه که به‌عنوان یکی از مشهورترین 
مصادیق اعجاز علمی قرآن شناخته می‌شود به‌سادگی با توسل به 


علم زمان نزول قابل‌فهم و تفسیر است. 


نقد اعجاز عددی قرآن 
باورمندان به اعجاز عددی قرآن» در پی آشکار ساختن وجود برخی 
نظم‌ها و نسبت‌های عددی میان الفاظ و آیات قرآن هستند» که از 
نظر ایشان خارق‌العاده و درنتیجه معجزه می‌باشند. در زیر به چند 
مورد از اعجازهای عددی مطرح شده در قرآن اشاره و نقد آن‌ها را 
بیان خواهم کرد. 

برجسته‌ترین چهره در زمینه‌ی اعجاز عددی قرآن رشاد خلیفه 
است. رشاد خلیفه محققی مصری بود که ادعا کرد نظم عددی قرآن 


را کشف کرده. مشهورترین ادعای وی چنین است: 





«"بسم الّه الرهن الرحیم" که اولین آیه‌ی قرآن است» ۱٩‏ 
حرف دارد و تک‌تک کلمات این عبارت به تعداد 
قابل‌تقسیم بر عدد ۱٩‏ در قرآن به کار رفته است. 
چنانکه در کل قرآن ۱٩‏ مرتبه بسم اه آمده است. تعداد 
کلمه "ال" ۲۶۹۸ مرتبه» آرهن" ۵۷ مرتبه» رحیم" 
۴ مرتبه است که هه مضرب صحیح عدد ۱٩‏ 


می‌باشد.» ۱ 


عباس یزدانی خود را ازهمله کسانی می‌داند که در ابتدا با شنیدن 
عیز کارهای ره وان خرتهان درز بویت بفود کی گنمزد0 3 
اما همين نویسنده بعدها در مقاله‌ای با عنوان «اعجاز عددی و 
نظم ریاضی قرآن» نشان می‌دهد که آمارگیری‌های خلیفه تا چه حد 
نادرست و ۷ با استانداردهای دوگانه پوده است. در زیر 


به‌منظور رعایت اختصار با ارجاع به مقاله‌ی یزدانی و مقاله‌ای 


۱ عباس یزدانی. «اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن». ص 5:. 
۲ همان ص ۰۱۲ 
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دیگی چند نونه از نقدهای وارد شده بر اعجاز عددی قرآن ازجله 
ادعای رشاد خلیفه ذکر می‌شود. 
یزدانی در مورد ادعای بالا راجع به «بسم اب الرهن الرحیم» 
و 
«از این ۴ آمار» فقط رقم ۵۷ صحیح است؛ آن هم 


به‌حساب آورده و در بقیه» بسم‌اله‌های قرآن را بهحساب 


نیاورم.»! 


«[رشاد خلیفه می‌گوید:] سوره‌ی علق مطابق شمارش 
کامپیوتری ۲۸۵ حرف است یعنی ۰۱۹*۱۵ باز کنترل 


کردم با قرآن‌های به خط عنمان طه به اين رقم نمی‌رسد 


۱ همان ص ۶۶. 





و با قرآن‌های رسم‌اخط ایرانی از اين رقم بحاوز 
م ی کند.» ۱ 

«[رشاد خلیفه می‌گوید:] در هر یک از ۲۹ سوره‌ای که 
در افتتاح آن حروف مقطعه آمده است» جموع تعداد آن 
حرف يا حروف» دقیقاً و بدون استثناء ضریب ۱٩‏ 
می‌باشد. اين ادعا نیز ام نیست. برای مثال حرف 
"نون" در سوره ن و القلم ۱۳۱ مرتبه آمده است؛ نه 
۳ مرتبه تا مضرب ۱٩‏ باشد. جالب است بدانید که 
ایشان باآنکه تاکید می‌کند که همه‌جا رسم‌الخط عثمان 
طه ملاک و معیار است. سوره ن و القلم را در کتاب 
خود کليشه کرده و آغاز آن را حریف نوده است. یعنی 
به‌جای آنکه حرف اول را به‌صورت "ن" بنویسد به‌صورت 


"نون" نوشته است تا یک نون اضافه بیاید و بعد یک 


۱ همان. 
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نون دیگر از بسم الّه آغاز سوره وام گرفته است و 
به‌این‌ترتیب کسری نون را جبران نموده و به عدد ۱۳۳ 


یله است :۱ 


«رشاد خلیفه معتقد است که مموع آیات در قرآن 
۲ آیه است که می‌شود ۱٩‏ ضربدر ۳۳۶4 اما می 
دانیم که تعداد آیات قرآن در هیچ‌یک از ارقامی که 
متخصصان علوم قرآنی آورده‌اند این عدد نیست. 
ابوعمرو دانی این اعداد را ذکر کرده: ۰۲۰ 1۲۱۶ 
۹ ۳ که عدد اخیر منسوب به امیرالومنین 
علی (ع) و از همه مشهورتر است. خلیفه برای رسیدن 
به عدد دلواه خود» می گوید: ۶ آبه شاره گذاری 
شده است و ۱۱۲ آیه (بسم الّه) شاره‌گذاری نشده 


است که جموع آن‌ها می‌شود ۱ ۶ 21۲ ۰۱۱۲۳۲۱۲۲ 


. همان. 





می‌بینيم که چگونه هه‌چیز را برای رسیدن به هدف خود 
توجیه می‌کند. وی می‌افزاید: سوره ٩۳‏ (علق) که از نظر 
ترتیب زمانی اولین سوره است. دارای ۱٩‏ آیه است. 
شگفت آن است که در شارش جموع آیات قرآن» "بسم 
له اول سوره‌ها را منظور کرد تا به عدد دخواه برسد. اما 


در اینجا آپسم اه " را به شار نم یآورد.» ۱ 


دیگرانی هم برای نشان دادن اعجاز عددی قرآن تلاش کرده‌اند. 


ازهمله عدنان رفاعی. یزدانی درباره او می‌نویسد: 


«یکی یگ از رهروان راه آقای رشاد خلیفه آقای 


مهندس عدنان رفاعی می‌باشد. ایشان نیز با یه 


۱ منصور بملوان و سعید شفیعی. «ارزیابی و نقد نظریه اعجاز عددی قرآن 
کرم». ص ۰1۷ 
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آمارهایی از کلمات قرآن کتابی تألیف کرده‌اند به نام 
العجزه . به بخشی از مطالب آن توجه فرمایید!: 

کلمه یوم به‌صورت مفرد ۳۶۵ مرتبه در قرآن آمده است. 
کلمه شهر به‌صورت مفرد ۱۲ مرتبه در قرآن آمده است. 
کلمه جهنم در قرآن ۷۷ بار و کلمه جنات و مشتقات 
آن نیز ۷۷ مرتبه تکرار شده است. 

کلمه رجل و کلمه امرآه هرکدام ۴ مرنبه. 

کلمه احیاه و کلمه اللوت با مشتقات آن‌ها هرکدام ۱۵ 
مرتبه. 

کلمه اللاتکه و کلمه الشیطان هرکدام ۶۸ مرتبه. 

آن هرکدام ۵۰ مرتبه. 

کلمه هلک و مشتقات آن با کلمه جاه و مشتقات آن 


هرکدام ۶ مرنبه. 


۱ در اینجا فهرست یزدانی را خلاصه کرده‌ام. 





کلمه الدنیا و کلمه /لخره هرکدام ۱۱۵ مرتبه. 

کلمه قبل و قبلک با کلمه بعد و بعذک هرکدام ۱۴۹ 
مرتبه. 

کلمه تقولون و نقول هرکدام ۱۱ مرتبه. 

کلمه الب ۱۲ مرتبه که اگر با کلمه پیسا که هم‌معنای 


اوست جمع شود ۳ مرتبه می‌شود. کلمه البحر نیز ۳۲ 
۱۳ 


مرتبه. جموع آن‌ها ۳۲+۱۳-۴۵ بنابراین و کر 


۹۵9 ۳ 
و - آب که این نسبت دقیقاً با واقعیت خارجی هماهنگ 
۶۰ 


است . 


بسیاری از اين آمارها در مقام محاسبه درست نیست و 


برفرض صحت. نیازمند توجیهات و تکلفات فراوانی 
است. مثلاً ایشان برای آنکه در شارش "یوم" به عدد 


۳۶۵ برسد گفته است؛ باید یوم" را به‌صورت مفرد در 


2 و 2 ۱ 0 ۱ 0 ِ 
نظر بکیرم. زیرا اگر "ایام" و "یومین" را به‌حساب آوری 
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به عدد مطلوب نی‌رسيم. اما باز هم منظور ایشان تأمین 
نمی‌شود. زیرا "یومتذ" و "یومکم" و ایومهم" نیز باید از 
لیست ما خارج شوند درحالی که اين‌ها هم مفردند. اگر 
منظور ایشان از مفرد این است که به "یوم" هیچ حرفی 
متصل نباشد در آن صورت الوم و لیوم" و فالیوم" 
را نیز باید از لیست خارج کنیم که آمار ما از ۳۶۵ 
بسیار کمتر خواهد شد. خلاصه ايشان برای نیل به عدد 
۵ از هیچ اسلوب منطقی پیروی نکرده‌اند و با این 
گزینش‌های تبتعی می‌توان در اکثر واژگان کتب؛ نظم 
ریاضی پیدا نمود. 

ایشان در مواردی که آمارش به حدنصاب می‌رسد» به 
دنبال مشتقات آن واژه‌ی خاص رفته و می کوشد با 
اضافه کردن مشتقات نصاب لازم را یه کند و اين سوّال 
بی جواب می‌ماند که چرا در بعضی موارد باید مشتقات را 


به حساب آورم و در بعضی موارد فقط به آمار مفرد آن 





۴ چرا مسلمان هستم 


واژه بسنده کنیم؟ و عجیب‌تر اينکه ایشان در بعضی 
واژه‌هاء مثل: جهنم و جنات می‌گوید» در یکی به‌صورت 
مفرد و در دیگری با ضمّ مشتقات باید به مطلوب نائل 
شد. 

در جای دیگر ایشان واژه "یفسد" و مشتفات آن را 
شارش می‌کند و چون با تعداد واژه "یصلح" برابر 
ی‌بیند. سراغ واژه اینفع" می‌رود. درحال ی که برای 
آشنایان به زبان عربی واضح است که یفسد" در مقابل 
"یصلح" می‌باشد نه آینفع.؟ 

در دو واژه قبل" و آبعد" وقتی ایشان به حدنصاب لازم 
نمی‌رسد» می‌گوید: قبلک و بعدک را هم به لیست خود 
باید اضافه کنیم. دیگر پاسخ این سوال روشن نیست که 
چرا "قبلکم" یا "قبلنا" و یا "قبل‌ها" را نباید منظور نماییم؟ 
از همه عجیب و غریب‌تر» محاسبه میزان آب و خشکی 


1 


که ری ۳ ایشان وقتی اب" و خر" را با هم 


آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۸۵ 


مقایسه کرده و به کسر موردنظر دست پیدا ی کند. به 
واژه "ییسا" متوسل می‌شود و می‌گوید: اگر آن را نیز که 


مرادف "بر" می‌باشد» منظور کنیم تکرار واژه خشکی ۱۳ 
۱۳ ۳۲ ِ 
و تکرار دریا ۳۲ او رشق کمن لس پوس ی ای 


که خیلی شگفت‌انگیز و از معجزات قرآن است. باید به 
ایشان گفت» چگونه است که باید اییسا" را که مرادف 
# می‌باشد» در شمارش دخالت دهیم ولی کلمه 9 را 
که مرادفت: جر انبتت,:دخالت ندهیم؟ وانگهی پیت 
آنبه و خشکی کر زمین. هیشه میت آنابتی نیسته که 


هزار سال پیش با امروز بسیار فرق داشته.»" 


به نظرم همین میزان مختصر از نقدهای وارد شده بر مدعیات ناظر 
بر اعجاز عددی قرآن برای اين جال کافی است. اما درهرصورت 


چه نقدهایی از جنس نقد یزدانی بر کارهایی رشاد خلیفه وارد باشد 


۱ عباس یزدانی. «اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن». ص ۰۰۸ 





يا نباشد چه مدعیات دیگر باورمندان به اعجاز عددی درست 
افیا تاشتنی اساسا این قسم ویژگی‌های عددی در قرآن با 
کارکرد اصلی معجزه تفاوت دارد. کاربرد اعجاز پیش از هر چیز» 
اقناع مردم زمان حیات هر پیامبر» برای قبول این مطلب است که 
فرد مدعی نبوت از جانب خدا آمده است. حال آگر قرار باشد 
قرآن دارای اعجاز عددی باشد (با فرض نداشتن جنبه‌های دیگر 
اعجاز)» باید بپذیرم که مسلمانان زمان پیامبر به‌علاهه‌ی مسلمانان 
۰ سال پس از او ۲ دست‌آویزی برای حقانیت قرآن نداشته‌اند» 
و باید منتظر می‌مانده‌اند تا عده‌ای نظم ریاضی قرآن را کشف و 


مقدمه‌ی امان را فراهم کنند. اين نگاه پذیرفتنی نیست. 


ن 


۱ آگر بپذیرم که چند قرن پیش از رشاد خلیفه» سیوطی نیز مباحث مشاب را 
مطرح کرده. نمایتاً از مدت زمان ۱۴ قرن مقداری کاسته می‌شود. که تأثیری در 


اصل بحت من ندارد. 





آیا قرآن معجزه و حجتی برای ایمان است؟ / ۸۷ 


با توجه به آنچه در بالا آمد» می‌توان قرآن را معجزه دانست. 


به‌این‌ترتیب» توسل به اعجاز قرآن نی‌تواند دلیل مناسبی برای یمان 


به اسلام به دست ما بدهد. 





جرا مسلمان هستم 


در اینجا» پس از نشان دادن اينکه چرا دلایل فلسفی و کلامی 
موجود برای اثبات حقانیت اسلام کارایی لازم را ندارند نوبت به 
ارائه دلایل شخصی خود و نشان دادن اينکه به کدام دلیل يا دلایل 
به اسلام باور دارم رسیده است. 
#۴ 

فرض کنید یکی از همين روزها از خانه بیرون می‌روید تا به 
کارهایتان برسید. در مسیر؛ شخصی جلوی ما را می‌گیرد و ادعا 
می‌کند که پیام‌آوری است از جانب خدا.۱ آگر با چنین شخصی 
مواجه شوید» و او خارق عادتی در حد معجزه ارائه دهد (مثلاً 
خورشید را؛ گویی کلید لامپی را می‌زند» چند مرتبه خاموش و روشن 


کند) ش به حاظ معرفتی موجه هستید که ادعای او را بپذیرد. اما 


۱ فرض کنید نبوت با پیامبر اسلام ختم نشده است. 


اگر او معجزه‌ای برای ارائه نداشت چه؟ در اینجا چند احتمال (به 
حصر استقرایی!) راجع به چنین شخصی به ذهن من می‌رسد: 
2۱ يا آن شخص شیاد است» یعنی به‌دروغ ادعای نبوت می کند؛ 
۲- يا آن شخص شیاد نیست و ادعای خود را صادق می‌پندارد. 
در حالت اول: 
-۱- يا آن شخص برای رسیدن به منافع شخصی به‌دروغ ادعای 
نبوت می کند؛ 
2-۲-۱ يا آن شخص یک مصلح اجتماعی است و برای پیشبرد 
اهداف مصلحانه‌ی خود به‌دروغ ادعای نبوت می کند. 
در حالت دوم: 
-۱-٩‏ یا شخص دچار نوعی توهم است؛ 


۲-۲- يا شخص حقیقتاً پیامبر است و راست می گوید. 


۱ حصر استقرائی (در مقابل «(حصر عقلی») به معنای برشردن مواردی است 
که به ذهن می‌رسد و معنای آن اين نیست که احتمال وقوع موارد دیگر عقلا 





چرا مسلمان هستم / ٩۱‏ 


در ادامه این چهار حالت را یک به بکی بررسی کرده» پس از 
نشان دادن اينکه سه حالت اول بر محمد بن عبدالّه تطبیق نمی کند» 
مورد چهارم را در مورد او خواهم پذیرفت. 
۱-۱- نخستین گزینه در مواجهه با فرد مدعی نبوتِ فاقد معجزه 
این است که او فرد شیادی است که به دنبال منافع شخصی می 
گردد. چیزهایی که در طول تاریخ انسان‌ها دنبال آن بوده‌اند و 
برای رسیدن به آن دست به جنگ و خون‌ریزی و (برای بحث ما) 
فریب دیگران زده‌اند. مشخص است: روت قدرت» به دست 
آوردن زنان (چون عموماً در طول تاریخ مردها مرتکب جنگ و 
خون‌ریزی و فریب بوده‌اند)» رسیدن به افتخار و شرف. این‌ها 
مواردی است که وقتی به تاریخ نکاه هی کت انگیزه‌های اصلی اکثر 
جنبش‌های مبتنی بر خودخواهی را تشکیل می‌دهند. اما وقتی به 
شرایط پیامبر اسلام در ابتدای بعثت نگاه می‌کنیم» می‌بينيم که 
پیامبر يا نیازی به فریبکاری برای رسیدن به اين امور نداشته يا 





اينکه اساسا برخی از اين امور در آن زمان و مکان خاصه» 
موضوعیت نداشته‌اند. 

اجازه بدهید بحث را از موردی که فکر می‌کنم در مکه‌ی زمان 
ظهور اسلام اساساً موضوعیت نداشت آغاز کنم. در میان مواردی 
که در بالا برشردم از «قدرت» صحبت کردم. قدرت. لااقل در 
کارپرد عرفی آن؛ مفهوم نسبتاً روشنی است که در اینجا به واکاوی 
آن نمی‌پردازم. وقتی گفته می‌شود کسی ادعای نبوت می کند تا بتواند 
به قدرت برسد به نظر می‌رسد آن شخص به دنبال تصاحب نام یا 
بخش عمده‌ی کیک قدرت باشد نه صرفاً برشی از آن. در مکه‌ی 
زمان پیامبر» آگر وی می‌خواست که به برشی از کیک قدرت بسنده 
کند. با توجه به جایگاه قبیله‌ای و خانوادگی خود به‌راحتی 
می‌توانست به این سهم پرسد و نیاز به طرح ادعای نبوت نداشت؛ 
زیرا او متعلق به خانواده‌ای برجسته از مردم مکه بود. از طرف 
دیگر مفهومی به نام قدرت مطلقه در مکه تعریف نشده بود. مکه 


ساعتار قدرت: متگزری: داضت که در آن بزرگان شهر دور هم جمع 





چرا مسلمان هستم / ٩۳‏ 


می‌شدند و با مشورت یکدیگر تصمیم می‌گرفتند. البته در این 
ساختار رأی برخی نفوذ بیشتری از دیگران داشت؛ اما به‌هرحال 
خبری از قدرت مطلقه نبود. 

اما آگر فروض بگیریم که پیامبر اسلام به دنبال رسیدن به قدرت 
مطلقه بود. و اتفاقاً چون سیستم رایج سیاسی مکه به او اين امکان 
را نمی‌داد سراغ طرح ادعای نامتعارف نبوت رفت؛ این تبیین می‌تواند 
ادعای او در آغاز کار را توضیح دهد. اما نی‌تواند توضیح دهد که 
چرا در طول ۱۳ سال اقامت در مکه که زندگی او روز به روز 
سخت‌تر و امید او در رسیدن به قدرت مطلقه به‌تدریج کمرنگ و 
گهرنگ‌تر می‌شد دست از ادعای خود نکشید. درواقع پیامبر 
مدعی دروغینی می‌بود» با تدگ شدن شرایط و ناحتمل شدن امکان 
رسیدن به قدرت مطلقه. می‌بایست از ادعای خود -دست کم تا 
حد رضایت به تنها برشی از کیک قدرت- عقب می‌نشست. اما 
او چنین نکرد. این نشان می‌دهد که وی به دنبال رسیدن به قدرت 


نبود. 





۴ چرا مسلمان هستم 


در مورد سایر مواردی که به‌عنوان انگیزه‌ی شخصی ادعای 
دروغین نبوت مطرح کردی یعنی روت به دست آوردن زنان و 
رسیدن به افتخار و شرف» رسیدن به تمامی این‌ها بدون درگیر شدن 
در مسئله‌ی دردسرآفرینی چون نبوت برای پیامبر مکن بود. او در 
خانواده‌ای برجسته متولد شده و همسرش هم ثروتند بود. پس او 
می‌توانست بدون طرف شدن با مشقات ادعای نبوت به روت 
بیشتری برسد. از طرف دیگی اگر او سودای رسیدن به زن‌های 
متعدد را داشت. این کار در مکه‌ی آن زمان برای کسی با نسب 
ارجهند او تنها نیاز به ثروت داشت. ضمن اینکه پیامبر تا هسرش 
خدییجه زنده بود» بعنی تا حدود پنجاه سالگی» هیچ زن دیگری 
تفگ 

اينکه انگیزه‌ی پیامبر از اذعای تبرت رسیدن به قدرت» فروت: و 
زن نبود» زمانی بتر روشن می‌شود که بدانیم وقتی پیامبر دعوتش را 
آشکار کرد» بزرگان مکه برای اینکه او را از دعوتش منصرف کنند» 





چرا مسلمان هستم / ۹۵ 


به وی وعده‌ی برتری دادن در روت و قدرت دادند» اما او قبول 


نکرد. ابن هشام دراین‌باره می‌نویسد: 


«عتبه ین رپیعه] گفت: ای برادرزاده» آگر به اين 
ادعایی که در میان آورده‌ای می‌خواهی به مالی 
دست یابی» ما از امواطان هرچه را که بخواهی برای تو 
جمم می‌کنیم» تا تو ثروقندترین فرد ما باشی! اگر 
می‌خواهی به مقام برسی» تو را به سروری خود 
برمی گزينيم» به‌نحوی که هرگز بدون نظر تو دست به 
کاری نمی‌زنيم. آگر می‌خواهی به فرمانروایی برسی؛ ما 
تو را به فرمانروایی خود برمیگزينيم.»۱ 
ملاحظه می‌شود که آگر پیامبر قصد رسیدن به ثروت و قدرت را 
داشت» موقعیت برای او فراهم بود تا بدون دردسر به آن پرسد» اما 


اين راه را نرفت. 


1 ابن هشام. سبرت حمد رسو لاله . ح‌ 1 ص‌ ۴ 





شاهد دیگر در تأیید اينکه حرکت پیامبر حرکتی در راستای 
کسب روت نبود این است که پیش از اسلام سهم رئیس قبیله از 
غنائم جنگی یک‌چهارم بودا؛ اما اسلام اين سهم را به یک‌پنجم 
(مس) کاهش داد". هچنین» مدرک دیگری که نشان می‌دهد 
هدف پیامبر اسلام کسب قدرت و نفوذ در میان مردم نبود» 
ماجرای از دنیا رفتن پسر او ابراهیم است. وقتی ابراهیم از دنیا 
رفت» در یک هم‌زمانی اتفاقی خورشید نیز گرفت. مردم گفتند که 
خورشید برای درگذشت پسر پیامبر گرفته. اما پیامبر گفت: 


«خورشید برای مرگ و زندگی کسی نی‌گیرد.»" در اینجا روشن 


۱ عبدالعزیز سام. تاریخ عرب قبل از اسلام. ص ۳۱۳. 

۲ «و اغلمو آٌا ینتم من شیء فاد و خه و برسول و لٍي لقن و 
لیتامی و الْمَساکین و اب السّبیل4؛ «و بدانید که هر چیزی از غنیمت به 
دست آورید. پس یک‌پنجم آن فقط برای خداء و برای فرستاده [اش]؛ و برای 
نزدیکان [او] و یتیمان و بینوایان و در راه مانده (از آن‌ها) است.» (انفال: 
۳( 

۳ بلاذری. کتاب جمل م نآنساب /شراف . ج ۲. ص ۰۸٩‏ 





چرا مسلمان هستم / ٩۷‏ 


است که آگر پیامبر دنبال بسط نفوذ خود در میان مردم می‌بود» 
چنین موقعیتی را از دست می‌داد و از برقراری پیوند میان خود و 
حوادث طبیعی» که هواره در نگاه بشر امر خدایان بوده است؛ 
استقبال می کرد. 

در مورد رسیدن به افتخار و شرف نیز که به‌عنوان یکی از 
اهداف احتمالی پیامبر در صورت دروغ‌گو بودن او مطرح شد باید 
گفت که در مکه‌ی آن زمان رای رسیدن به افتخار و شرف» غیر 
از نسب و روت شرکت در جنگ‌ها و پروزی در آن‌ها بود. اما 
ظاهراً پیامبر تا پیش از همجرت به مدینه چندان سکن تنم 
است. چنانکه درباره‌ی جنگی که در یت تال گم در آن: شرکت 
کر بود گفته است : 





۸ / چرا مسلمان هستم 


«من هراه عموهای خود در آن شرکت داشتم و چند 
تیر هم انداختم و چقدر دوست می‌داشتم که همان را 


هم انجام نداده بودم.» ۱ 


پس به نظر می‌رسد هیچکدام از انگیزه‌های شخصی رایج برای 
اینکه کسی به‌دروغ ادعای نبوت کند» در پیامیر وجود نداشته است. 
به این خاطر نمی‌توان محمد بن عبدالّه را فردی دانست که به خاطر 
رسیدن به منافع شخصی » به‌دروغ» ادعای نبوت کرده است. 
2-۲-0 فرض دوم اين بود که پیامبر اسلام یک مصلح اجتماعی 
بوده و برای پیشبرد اهداف مصلحانه‌ی خود به‌دروغ ادعای نبوت 
کرده است. این فرض به یک دلیل ساده نادرست است: قاعدتاً 
هدف اصلی یک مصلح اجتماعی تغییر ساختارهای اجتماعی و 
قوانین موجود است. مصلحان اجتماعی عموماً اهدافی مثل برقراری 
عدالت اجتماعی یا رفع مفاسد اجتماعی را به‌عنوان هدف اصلی 





بلکه تنها هدف خود. تعیین می‌کنند. به عبارتی؛ اصلاح گری این 
افراد معطوف به جنبه‌هایی از حیات انسان است که با زندگی 
عملی و اجتماعی سر و کار دارد. اما تحولی که پیامبر اسلام داعیه 
ی آن را داشت و ایتاً هم حقق شد» اولاً یجاد یک تغییر نظری در 
جهان بینی افراد بود. به این معنا که ۹9 بنای اسلام باور به 
یگانگی خداوند و بعدازآن باور به معاد است. هر دوی این‌ها 
آموزه‌هایی نظری هستند و کسی که قرآن را بخواند متوجه خواهد شد 
که این دو آموزه حور اصلی تعلیمات اسلام را تشکیل می‌دهند. 

اما در سطح قوانین و دستورات اجتماعی اسلام به‌هیچ‌وجه 
تحولی انقلابی» مانند آنچه را در سطح عقاید ایجاد کرد پی نریخت. 
آنچه از دستورات شرعی که در زمره‌ی مناسک است مانند نماز و 

۳ 

روزه- ارتباط بنیادینی با وضع اجتماع ندارد تا بخواهیم بگوییم پیامبر 
اسلام آن‌ها را به‌قصد اصلاح اجتماع وضع کرده استتتاء بعلاوه» 
بخش قابل‌توجهی از احکام اجتماعی اسلام احکام اصطلاحا 


«امضائی» است. به اين معنا که اسلام همان قواعد پیش‌تر موجود 
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در جامعه‌ی عرب را تأیید و امضا کرده؛ مانند قوانین بیع (- خرید 
و فروش) و بخشی از قوانین نکاح (< ازدواج). قوانینی از اسلام که 
حکم اصلاح اجتماعی را دارندء مانند حکم حرمت ربا و حرمت 
کشتن فرزندان» آگرچه در اسلام وجود دارند» اما آن‌قدر اساسی و 
گسترده نیستند که بتوان گفت هدف اصلی پیامبر از ادعای نبوت 
بوده‌اند. 

علاوه بر اين» اگر پیامبر فردی بود که صرفاً اجام اصللاحات 
اجتماعی را دنبال می‌کرد» با توجه به ممام هزینه‌هایی که او و یارانش 
پرداخت کردند» به نظر می‌رسد که می‌بایست شاهد تغییرات 
اجتماعی ژرف‌تری می‌بودم. مثلاً در مورد ارث زنان» اگر پیامبر 
صرفاً 4 مصلح اجتماعی بود» احتمالاً به دادن حق ارت نصف 
مردان به زنان اکتفا نمی کرد و اين حق را به شکل مساوی برقرار می 


عود. 
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به این دلیل» یعنی کمرنگ بودن نقش اصلاحات اجتماعی 
نسبت به اصلاحات اعتقادی نمی‌توان گفت که پیامبر اسلام به‌قصد 
انجام اصلاحات اجتماعی» به‌دروغ ادعای نبوت کرده است. 
2-۱-۲ احتمال سومی که در بالا مطرح کردم این بود که شخص 
مدعی نبوت اگرچه آگاهانه قصد فریب دیگران را ندارد و 
ازاین‌جهت او شیاد و دروغ گو نیست, بااین‌حال ادعای او مبنی بر 
نبوت کاذب است. در اين حالت» شخص به‌شکلی دچار توهم 
است و حتی خودش هم از کذب مدعایی که مطرح می‌کند آگاه 

چند علت را می‌توان برای وقوع چنین توهمی تشخیص داد: ۱- 
پیامبر» آنچانکه برخی از مشرکین معتقد بودند تحت تأثیر موجودات 
ماوراءالطبیعی» مشخصاً جن» بوده؛ ۲- تحت تثیر مواد توهم‌زا چنین 
هذیان‌هایی به پیامبر روی می‌آورده؛ ۳- پیامبر به اختلال روان‌پریشی 
مبتلا بوده است. 
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۱-۱-۲ در مورد ارتباط پیامبر با موجودات ماوراءالطبیعی (که 
پیش‌فرض آن پذیرش وجود چنین موجوداتی است)» این احتمالی 
است که مشرکین مکه نیز در مورد او در نظر گرفته بودند. در 
ادامه‌ی نقل‌قولی که در بالا راجع به پيشنهاد روت و قدرت از 
جانب مشرکان به پیامبر آوردم. آن‌ها می‌گویند: 
«اگر این حالت که به تو دست می‌دهد» افسون 
زدگی است و تو می‌بینی که نمی‌توانی آن را از خود 
دور کنی» ما حاضریم پزشکانی را بر بالین تو آورم و 
اموالان را هزینه می‌کنیم تا تو کبود یابی و چه‌بسا 
افراد که جن‌زده شده‌اند و کبودیافته‌اند.»! 
به چند علت احتمال تسلط موجودات ماورائی بر پیامبر را پایین 
می‌دانم. اولاٌ» طبق گزارشات عالان علوم غریبه - که بنا بر جنس این 


علوم» غالبا مکتوب نشده و به‌صورت شفاهی در دسترس‌اند- 


۱ ابن هشام. سبرت حمد رسول‌الله. ج ۱. ص ۰۳۸۴ 





افرادی که دچار جن‌زدگی می‌شوند حالاتی دارند که با احوالات 
پیامبر که عموماً عادی بوده", متفاوت است. افراد جن‌زده حالتشان 
به‌ميچ‌وجه طبیعی نیست و این طبیعی نبودن حدود به ویئگی‌های 
ذهنی و روانی آن‌ها نمی‌شود» بلکه گاهی در موارد شدیدتر (که 
قاعدتاً احوال پیامبر که ۲۳ سال طول کشیده را باید مصداق این 
موارد شدیدتر قلمداد کنیم) تا حد تأثیر بر جسم آن‌ها نیز پیش 
می‌رود. اما اين علائم راجع به پیامبر گزارش نشده است. 

انیا در هر دوره‌ای عالان علوم غریبه وجود داشته‌اند. چه‌بسا 
اگر پیامبر تحت تأثیر جن قرار داشت. این عالان می‌توانستند با 
پیامبر مقابله کنند و بساط او را بر هم زنند. 

ثالث طبق گزارشات متخصصان علوم غریبه. هدف جن‌ها در 
تسلط بر یی شخص» پیشبرد یی برنامه‌ی مدون و دامنه‌دار مانند 


تبلیغ اسلام نیست. این موجودات بیشتر به دنبال ایذاء و آزار رساند 


۱ منهای حالات پرآکنده‌ی یل کیت وحی. 





به فرد تسخیرشده هستندء که این با شرایط پیامبر کاملاً متفاوت 
است. 

2-۲-۱-۲ در رد احتمال دوم» یعنی اينکه پیامبر تحت تأثیر 
مصرف مواد توهم‌زا چنین هذیان‌هایی را بحربه می کرده» باید گفت تا 
آنجایی که من می‌دانم هیچ گزارشی در تاریخ مبنی بر رواج مواد 
توهم‌زا در شبه‌جزیره‌ی عربستان در آستانه‌ی ظهور اسلام وجود 
ندارد. لذا به‌سادگی می‌توان اين احتمال را کنار گذاشت. 
۳-۱-۲ گزینه‌ای که نیازمند بررسی بیشتر است. ابتلای پیامبر 
اسلام به‌نوعی از اختلال روان‌پریشی است. روان‌پریشی هرگونه 
اختلال شدید روانی است که در آن بیمار ارتباطش با واقعیت را از 
دست می‌دهد." براساس مرجع معتبر 531-5 روان‌پریشی 
نشانه‌های زير را دارد: 


۱ هذیان» 


۲ ۲۵7 ۸ :مرمهام نی ,۲۷۵ مصمتعصطمل فصه رطتر؟ میدن .1 
4۰ ج .2زهتع ۲097 ]1 
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. توهمی 
۳ افکار (گفتار) آشفته 


1 


۴ رفتارهای حرکتی ناکنجار یا شدیداً آشفته 
۵ علائم منفی.! 

منظور از هذیان باورهای تثبیت‌شده‌ای هستند که باه‌جود 
شواهد علیه آن‌ها قابل اصلاح و تغییر نیستند. مثلاً مکن است 
کسی تصور کند که سازمانی خفی در پی ربودن اوست. يا فرد 
دچار خودبزرگ‌بینی باشد و خیال کند دارای قدرتی استثنایی است. 

منظور از توهم. بحربه‌های حسی‌ای هستند که در غیاب جرک 
خارجی رخ می‌دهند. مثلاً مکن است فرد صداهایی را بشنود یا 
موجوداتی را ببیند. 

افکار (گفتار) آشفته جایی است که فرد در حين گفتار تمرکز 


خود بر موضوع را حفظ نی کند و از اين شاخه به آن شاخه 


آفتادتاهاد 20 عتاده مور .طمتاعتموعظ عتعفت بوظ صع‌تهصم ...1 


87-۰ جح .هون اهادعدهرگه هن مزر 





می‌پرد. این آشفتگی زمانی نشانه‌ی روان‌پریشی است که اختلال 
قابل‌توجهی در برقراری ارتباط فرد ایجاد کند. 

رفتارهای حرکتی نابعنجار یا شديداً آشفته» رفتارهایی هستند 
مانند جماقت‌های کودکانه يا سراسیمگی غبرقابل‌پیش‌بینی؛ شکلک 
درآوردن یا کاهش واکنش به یط (مانند باقی ماندن در 
وضعیت‌های عجیب و غریب و نامناسب بدنی» سکوت و کت.) 

علائم منفی عبارت‌اند از کاهش ابراز هیجانات و بی‌ارادگی؛ 
کم گویی. عدم احساس لذت و اجتماع گریزی. 

از میان اين پنج نشانه‌ی اصلي روان‌پریشی. می‌توان پیامبر را به 
هذیان و توهم متهم کرد؛ چراکه او باور داشت انسانی است که از 
جانب خدا به پیامبری مبعوث شده و همچنین صداهایی را به‌عنوان 
وحی می‌شنیده و موجودی به نام جبرائیل را نیز می‌دیده. اما این دو 
ویگی پیامبر محل بحث ماست و هنوز نمی‌توانيم بگوييم که این‌ها 
واقعیت داشته‌اند یا هذیان‌ها و توهات وی بوده‌اند. لذا به سایر 


ویژگی‌های می‌پردازم. 
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خواندن شرح‌حال پیامبر گویای اين است که او نه افکار (گفتار) 
آشفته داشته, و نه رفتارهای حرکتی نابکنجار یا شدیداٌ آشفته‌ای از 
خود بروز می‌داده است. در مورد علائم منفی نیز نه‌تنها این علائم 
در پیامبر مشهود نبوده» بلکه در بعضی از موارد آن» مانند 
بی‌ارادگی و اجتماع گریزی» دقیقاً عکس آن صادق بوده و پیامبر 
به‌عنوان یک رهبر اجتماعی اراده‌ای حکم و حیات اجتماعی غنی‌ای 
از خود نشان داده است. 

با این وصف به نظر نمی‌رسد که بتوان پیامبر را به‌طور عام مبتلا 
به روان‌پرپشی دانست. اما اجازه بدهید نسبت پیامبر را با 
اسکیزوفرنی» به‌عنوان برجسته‌ترین نماینده‌ی روان‌پریشی» کمی بیشتر 
بررسی کنیم. 

علاوه بر نشانه‌های عام روان‌پریشی» اسکیزوفرنی برخی 
مشخصات ویثه دارد. مثلاً اوج شیوع اسکیزوفرنی در مردها در 
اواخر دهه‌ی دوم و نیمه‌ی اول دهه سوم زد کین است» حال‌آنکه 


رسالت پیامبر اسلام حبنا بر مشهور- در دهه‌ی پنجم دک او 
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آغاز شد. آسیب‌های کارکردی اسکیزوفرنی به شکلی است که 
اغلب بیماران موفق به ازدواج نی‌شوند. اما پیامبر ازدواج‌های 
متعددی داشت. عدم مایل به رعایت بمداشت از عوارض دیگر 
اسکیزوفرنی است" اما پیامبر اسلام در نقطه‌ی مقابل اين عارضه 
قرار داشت و اهمیت ویثه‌ای به کداشت می‌داد. ازجله احادیث 


پیامبر دراین‌باره این است: 


«هر چه می‌توانید پاکیزه باشید زرا خداوند اسلام را 
بر پاکیزگی ناده و جز مردم پاکیزه کسی به عشت 
نمی‌رود.»۲ 
همچنین مبتلایان به اسکیزوفرنی عموماً بهر‌ی هوشی پایین‌تری از 
افراد عادی دارند (در مورد کسانی مانند جان نش "4 ریاضی‌دان 
برنده‌ی نوبل اقتصاد و مبتلا به اسکیزوفرنی» گمان بر اين است که 
۰ ۵ ,29006۲5 1061و درد وررع7 602720۵ ۱0۲1220۵۰ عترنمن .1 


۲ ابوالقاسم پاینده. مج المصاحة. حدیث شاره‌ی ۰۱۱۸۲ 
عولط صطم[ .3 





او کارهای مهمش را پیش از ابتلا به بیماری انجام داده)» حال‌آنکه 
ظرعا رهبری یک جامعتن لااقل بکره‌ی هوشی‌ای به میزان متوسط را 
۳ 

لازم دارد» و استراتژی‌های جنکی پیامبر که در اکثر موارد با پیروزی 
هراه بود؛ نشان می‌دهد که احتمالاً بهره‌ی هوشی او از حد میانگین 
بالاتر بوده است. هچنین اسکیزوفرنی در میان نویسندگان بسیار 
نادر است» و پیامبر آگرچه شخصاً کتابت قرآن را به عهده نداشت» 
اما منظور از نویسندگی خلق حتوای مکتوب است نه فرم نوشتاری 
آن. پس اگر پیامبر واقعاً فرستاده‌ی خدا نبوده باشد» باید او را یک 
نویسنده دانست؛ حال‌آنکه اسکیزوفرنی در میان نویسندگان بسیار 
نادر است. 

از جموع بررسی نشانه‌های روان‌پریشی» به‌ویژه اسکیزوفرنی» دیده 
می‌شود که این نشانه‌ها از زندگی پیامبر اسلام غایب بوده‌اند. 
درنتیجه می‌توان پذیرفت که وی مبتلا به روان‌پریشی نبوده و آنچه 


مدعی بوده در قالب وحی می‌شنود يا می‌بیند» توهمات او نبوده‌اند. 
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اما حث به هین‌جا ختم می‌شود. نوع خاصی از بیماری 
اسکیزوفرنی هست که تحت عنوان اسکیزوفرنی دیررس" شناخته 
می‌شود. نوع دیررس اسکیزوفرنی بعد از ۴۰ یا ۳۵ سالگی (طبق 
مراجع ختلف) دیده می‌شود. در این بیماری آگرچه علائم 
روان‌پریشی (هذیان توهم و...) وجود دارد. اما عواطف و کارکرد 
اجتماعی فرد به قوت خود باقی است. همچنین پریشان گویی در این 
نوع کاهش می‌یابد. اين نوع از بیماری شاید تر بتواند با 
ویژگی‌های پیامبر اسلام تطبیق کند. نکته‌ی قابل‌توجه این است که 
شیوع نوع دیررس اسکیزوفرنی کم نیست و حدود ۲۰ درصد 
مبتلایان به اسکیزوفرنی» نوع دیررس آن را بحربه می‌کنند. این نکته 
احتمال ابتلای پیامبر به اسکیزوفرنی را بالا می‌برد. 


دتصه‌عطاممعن5 اعوهرن-ع120 .1 
۲ مناقشاتی بر سر اينکه باید نوع دیررس اسکیزوفرنی را نوعی اسکیزوفرنی در 
نظر گرفت يا اختلالی دیگ وجود دارد که برای کار ما در اینجا دارای اهمیت 
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در اسکیزوفرنی دیررس» علائم مثبت بیماری به قوت خود 
پابرجاست؛ علائمی -منهای توهم و هذیان که در اینجا موردبعث 
ماست- مانند آشفته گویی و رفتارهای حرکتی ناعنجار یا شديداً 
آشفتی که از حیات پیامبر غایب بوده است. لذا از جهت علائم 
مثبت بیماری» شانس ابتلای پیامبر اسلام به اسکیزوفرنی دیررس بالا 

هچنین در اسکیزوفرنی دیررس» أکرچه علائم منفی (مانند 
گوشه گیری» ناتوانی شغلی و...) کاهش می‌یابد» اما هنوز وجود 
دارند. این هم موردی است که در حیات پیامبر اسلام دیده مین 
شود. 

۰ و اء۶ ی 

از دیگر علائم اسکیزوفرنی دیررس شیوع پارانویا (حدود ۷۵ 
درصد) است که این هم از سبره‌ی پیامبر اسلام غایب است. 


همچنین در میان مبتلایان به اسکیزوفرنی دیررس غلبه با زنان بوده؛ 





۲ / چرا مسلمان هستم 


تا جایی که گفته شده: «اسکیزوفرنی دیررس» تقریباً منتحصر به زنان 
است ۱6 

ناسازگاری با حیط " در دوران کودکی و پیش‌مرضی آ (یعنی بروز 
علائم بیماری پیش از شروع دوره اصلی بیماری) از دیگر علائمی 
است که مبتلایان به اسکیزوفرنی دیررس از خود نشان می‌دهند. اما 


در حیات پیامیر دیده نمی شود. * 


2001۶ وته۲۷ تن تک وتونم 100 ,تعناهنا رآ .1 
۰ و« ۱۷۸220۶ ارو 

تصعحصوها ۱۷1۵12 .2 

0ذتمجصعتم .3 


6 مطالب بخش مربوط به نوع دیررس اسکیزوفرنی از منابع زیر استخراج شده 
است : 

662 ۰۳2111611 ۲26 ۲۵6۵۲ 60 متوهتطلمه2تلتی .حعطامن مت 

49-۰ ( .۳۵/۵7 0(ر2 

1206-66 ۶و ممسیممع؟ نصا .مضه فتامه ۷ باجاهمه 

65*۰ هکطه- نمی دنه مموتیدم‌حصی نصنهمرد طا منم دمم منعو 

6 ۶ 50:۲ ۸ لدصاع0صفطکا موی بو مه تلمت صهتصطظ 6.1 


۶ ۵۵۲ اه متمتم‌صم لمعتصتات . :متص‌تطمممند۹ . معوه) 


۱۷۹ 





چرا مسلمان هستم / ۱۱۳ 


هچنین در یک تحقیق میزان بیش نسبت به بیماری (یعنی 
آگاهی فرد نسبت به ابتلایش به بیماری) ۸ درصد گزارش شده. این 
در حالی است که طبق گزارش‌های تاریخی؛ وقتی نخستین بار بر 
پیامبر وحی نازل شد (همان حالاتی که پتانسیل تفسیر به توهم و 
هذیان را دارد)؛ وی گمان کرد دچار جنون شده و مدتی طول 
کشید تا بشت خود را بپذیرد.! 

آگرچه هی چکدام از اين شواهد احتمال ابتلای پیامبر اسلام به 
اسکیزوفرنی دیررس را به صفر نمی‌رساند» اما آن را آن‌قدر کاهش 
می‌دهد که بتوان پذیرفت وی دارای ذهنی سالم بوده است. 

علاوه بر اين» بسیار بعید است که کسی دچار اسکیزوفرنی یا 
صورت دیگری از روان‌پریشی باشد. و درعین‌حال نه‌تنها از سوی 


جامعه‌ی خود به‌عنوان بیمار شناخته نشود. بلکه در نقش رهبر یک 


62 ندمت 5 کتجط/ 01 توح متا متام جع / 60 :مه جع ه//:9حعظ 
.02 


۱ طبری. تاریخ الرسل واللوگ . ج ۳. ص ۰۸٩۸‏ 





۴ / چرا مسلمان هستم 


جامعه ظاهر شده, عملکرد موفقی نیز از خود نشان دهد. ضمن 
اینکه نظری‌ی دیگری هم برای تشخیص تومی بودن یا نبودن 
دریافت‌های روحانی مطرح شده که طبق آن باید فرد موردمطالعه را 
به حاظ اخلاقی بررسی کنیم. آگر باورهاء قضاوت‌ها و عملکردهای 
فرد در اثر اين دریافت‌ها به طحاظ اخلافی منفی بوده و مرتکب 
افعال غیراخلاقی شده باشد می‌توان گفت فرد دچار توهم شده.۱ 
آگر ما به زندگی پیامبر نگاه کنیم» زندگی نبوی بیست و سه ساله‌ی 
او با گرایش‌های اخلاقی همراه بوده است. يا لااقل اين نظر من 
است. اگر بپذیرم که نشان دادن پایبندی‌های اخلاقی از جانب فرد 
مظنون به توهم نشانه‌ی اصالت دریافت‌های اوست (نه توهمی بودن 
آن‌ها)» و از طرفی بپذیرم که پیامبر اسلام حیاتی اخلاقی داشته, 
می‌توان پذیرفت که وی در دریافت‌های روحانی خود دچار توهم 


نبوده است. 
۱ این نظریه را می‌توانید اینجا پیگیری کنید: 


6 ۸4۸ :۲1۵7712 حصوطلفتط4 7۳22 (2015) عوز۵ع ‏ رحصفطمیت 
۰ رجه «تصتا دی :تمد ,وتو ع72 





چرا مسلمان هستم / ۱۱۵ 


با در نظر داشت جموع این شواهد به نظر می‌رسد می‌توان ادعا 
کرد که پیامیر اسلام مبتلا به روان‌پریشی نبوده است. 
۲-۲- با کنار گذاشتن ساير فرض‌ها مبنی بر کاذب بودن ادعای 
نبوت پیامبر اسلام» اکنون می‌توان گفت که فرض چهارم» یعنی 
صادق بودن اين ادعا قابل‌پذیرش است. اگر پیامبر نه شخصی 
منفعت‌طلب کذاب» نه یی مصلح اجتماعی کذاب و نه فردی 
گرفتار توهم بوده» پس باید در ادعای نبوت خود صادق بوده و 
نبوت او به‌واقع از جانب خداوند ابلاغ‌شده باشد. به‌این‌ترتیب» 
پذیرش اسلام امری معقول است. 

# 

علاوه بر استدلال بالا» که اصلی‌ترین استدلال من برای باور 
داشتن به دین اسلام است» چند استدلال دیگر در دفاع از باور به 
اسلام دارم که از میان آن‌هاء استدلالی که مناسب بیان در اینجا 





۶ / چرا مسلمان هستم 


در قرآن» آیات متعددی دیده می‌شود که ظاهر آن‌ها نی 
سرزن ش‌آمیز نسبت به پیامبر دارد. در اين آیات که به مناسبت‌های 
ختلفی نازل‌شده‌اند» خداوند با ادبیاتی که از آن نکوهش برداشت 
می‌ شود پیامبر را مورد خطاب قرار می‌دهد . آیات زیر غونه‌هایی از 
این نوع آیات هستند: 
نا لك الکتاب باق لتشکم ین الاس با أراك ال و لا 
۱ ار تزا له ان عْفُوراً حیماً 
(۱4)۱۰۶ 
«درواقع ما اين کتاب را ب‌حق به سوی تو فرو فرستادم؛ تا با آنچه 
خدا به تو عایانده (و آموخته)؛ در میان مردم داوری کنی؛ و به نفع 
خائنان» دشن (ب ی گناهان) مباش. (۱۰۵) و از خدا آمرزش بخواه؛ 


[چرا| که خدا» بسیار آمرزنده مهرورز است. (۱۰۶)» 


۵ 





چرا مسلمان هستم / ۱۱۷ 


4 ۳ 


(عفا ال عنك 4 آذنت که حیی یی کت لین صَدفوا و تفلم 
الکابی ۱4 

«خدا تو را بخشید؛ چرا به آن (منافق)ان رخصت دادی» (و صبر 
نکردی) تا آنکه کسانن که راست می گویند برایت آشکار شوند و 
دروغ گویان زا بشتاسی 6 


و با تثول نی انم «ه له و آنعنت علیه شلف عبت 


رجات و ائّی ال و تلفي یی تفس ما ال شبدیه و ی الناس و 
ال حق آن تْشاهُ4" 

«و (یاد کن) هنگامی را که به آن کس که خدا به او نعمت داده 
بود و (تو نیز) به او نعمت داده بودی (زید) می‌گفتی:» هسرت را 


برای خود نگاه‌دار و خود را از (عذاب) خدا حفظ کن! «و چیزی 


۱ توبه: ۴۳۲. 


۲ احزاب: ۳۷. 





۸ چرا مسلمان هستم 

را در دلت پنهان می‌داشتی که خدا آشکارکننده‌ی آن است؛ و از 
مردم می‌هراسیدی درحالی که خدا سزاوارتر است که از او بمراسی.» 
ِ 4 لا و سیر دنك و للویَ و المّساتِ و 


لبم نکم و متواگ۱4 


«پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست؛ و برای پیامد 


هد 
انه لا اله 
۳ 


(کارهای) خود و برای مردان مومن و زنان موّمن آمرزش طلب؛ و 
۱ ش 0« 
خدا رفت و آمد و جایگاه شا را می‌داند.» 


۵3 


2 ها له 4 نحرم ما أحَلهٌ له لك تبتعي مرضات آژواج و | 
غَفُوز رَحیمْ4" 
«ای پیامبر! چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده (بر خود) منوع 
می‌کنی درحالی که خشنودی همسرانت را می‌طلی؟! و خدا بسیار 


آمرزنده [و]ْ مهرورز است.» 


۰.۱٩ محمد:‎ ۱ 


2 جر : ۵ 





چرا مسلمان هستم / ۱۱۹ 


راجع به تفسیر این آیات اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقد ند 
این آیات افی عصمت پیامبر است" و بسیاری دیگر این آیات را 
به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که مغایر با عصمت پیامبر نباشد. اما 
درهرصورت» حتی گر تفسیر دوم درست بوده و پیامبر حقیقتاً در 
این آیات متهم به گناه یا خطا نشده باشد» صرف اينکه این آیات 
شبهه‌ی گناه کاری يا خطاکاری پیامبر را القاء می کنند» نشان 
می‌دهد که قرآن فرابافت‌ی خود پیامبر نیست؛ زیرا آگر او شخص 
۷ وحم مج رس ۰ 0 
شیاد و دروغ‌گویی می‌بود. دیگر آیاتی که ولو به‌ظاهر شأن او را 
خدشه‌دار کنند» در کتاب جعلی خود قرار غی‌داد. پس می‌توان 
گفت آیاتی ازاین‌دست نشانه‌ای بر حقانیت پیامبر اسلام در ادعای 


۱ برای بحث تفصیلی دراین‌باره به کتاب مردانی شبیه ما: ارزیابی انتقادی 
آموزه‌ی عصمت از دیدگاه عقل نقل و تاریخ نوشته‌ی محمدعلی میرباقری و 


۲ برای دیدن صورت تفصیلی این استدلال نگاه کنید به نوشته‌ی دیگر من با 





۰ / چرا مسلمان هستم 


چرا اسلاع؟ 

حال در اين نقطه که قرار دارم -برفرض که سیر استدلال‌های 
من تا اینجا درست باشد- این پرسش پیش خواهد آمد که گیرم 
اسلام حقانیت دارد؛ اما مکن است ادیان دیگی مثلاً بهودیت و 
مسیحیت يا حتی ادیان شرقی مانند هندوئیسم و بودیسم نیز 
حقانیت داشته باشند. پس چرا از بین چند دین حق. باید اسلام را 
برگزید؟ 

این پرسش کاملاً بهجاست. در اینجا توضیح می‌دهم که چرا 
وقتی حقانیت اسلام را پذيرفتيی باید اسلام را در مقابل سایر ادیان 
برگریین 

طبق برخی از آیات قرآن اسلام دینی است که باید آن را بر 


یهودیت و مسیحیت ارجح دانست. این آیات عبارت‌اند از: 


عنوان آیات متروک :گواهانی بر حقانیت دعوت حمد بن عبدالله . 





چرا مسلمان هستم / ۱۲۱ 


لو آمن هل الکتاب لکانٌ خر هم ملع المومئون و اأَكْتَهم 


الفاسمَون ۱ 

«آگر (برفرض) اهل کتاب. اعان آورده بودند» حتماً برای آن‌ها کىتر 
بود؛ برخی از آنان مومنند؛ و [ٌی] بیشترشان نافرمانبردارند.» 

لو آدْ هل الکتاب آمَُوا و او کمن عنهم سیمامم و دنام 


جَناتِ انعم ۲4 
«و اگر (یفرض) اهل کتاب یمان آورده و خودنگهداری کرده 
بودند» قطعاً بدی‌هایشان را از آنان می‌زدودم؛ و حتماً آنان را در 


بوستان‌های پرنعمت (کشت) وارد می‌ساختیم.» 


و طبق آیات زین اسلام بر تمامی ادیان برتری دارد: 


ان 
۲ مائده: ۶۵. 





۲ / چرا مسلمان هستم 


هو الّذي سل سوه بنْدی و دین اي لْظهرة علی اللّین کل و 
که ری 


و لذي آزسَل سول دی و دین ال لیْظهرة علی الّين له و 
گرة افشرگون 4" 

«او کسی است که فرستاده‌اش را با هدایت و دین حق فرستاد تا 
آن را بر همه دین [ها] پیروز گرداند. و گرچه مشرکان ناخشنود 


باشند.» 


هو ذي أرسَل سول باقدی و دین ان لیْظهره علی این کله و 
گفی باه هید" 
«او کسم است که فرستاده‌اش را با هدایت و دین حق فرستاده تا 


آن ر بر همه دین [ها] پیروز گرداند؛ و گواهی خدا کاق است.» 


۱ توبه: ۲۳. 
۲ صف: .٩‏ 


3 فتح: ۲/۸ 





چرا مسلمان هستم / ۱۲۳ 


در دو آیه‌ی اول» صحبت از ایان آوردن اهل کتاب است. به 
نظر می‌رسد که منظور از اعان آوردن» لعان به اسلام باشد. آی‌ی 
سوم و چهارم (که یکی هستند) و آیه‌ی پنجم نیز به‌روشنی 
خواست خداوند برای برتری دین اسلام بر ساير ادیان را بیان 
می‌کند. با توجه به اين آیات» به نظر می‌رسد که آگر کسی 
حقانیت اسلام را بپذیرد باید اولویت آن بر ساير ادیان را نیز قبول 
کند. 

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که سایر ادیان 
درباره‌ی برتری نسبت به اسلام ساکت هستند. که اين امر به دلیل 
تقدم زمانی آن‌ها بر اسلام امری طبیعی است. اما اسلام خود را 
برتر از ساير ادیان می‌داند. به‌این‌ترتیب آگرچه مکن است سایر 
ادیان در زمان و مکان خود بر حق بوده باشند» اما اسلام که در 
این رساله تلاش کردم حقانیت آن را نشان دهم خود را برتر از 


ساير ادیان می‌داند. پس پذیرنده‌ی حقانیت اسلام» باید برتری آن 





۴ / چرا مسلمان هستم 
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